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  گزارش

در روزهایی که آفتاب تندتر از همیشه بر سر 
شهر می تابد و دماسنج ها در استان هایی مثل 
اســتان های جنوبی، مرکزی و تهران عددی 
بالاتر از ۴۰ درجه را نشــان می دهند، سایه 
کم آبی ســنگین تر از هر زمان دیگری بر سر 
کشور گسترده شده اســت. امسال پنجمین 
سالی ست که ایران با خشکسالی روبه رو است؛ 
خشکسالی که حالا نه تنها به جنوب کشور، که 
به مرکز، شمال، غرب و حتی دامنه های البرز 

هم رسیده است.

  تنش آبی در 24 استان 
عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب، از 
آمار نگران کننده ای سخن می گوید: در ۲۴ 
استان و دست کم ۵۰ شهر، تنش آبی جریان 
دارد، یعنی آب آن قدر کم شــده که دیگر 
نمی توان فقط به قطع و وصل های موقتی 
بسنده کرد. ۱۶۹ پروژه برای مقابله با این 
بحران در دست اجراست، اما کافی نیست. 
مهم تر از همه، کاهــش مصرف و مدیریت 
تقاضاست. سال آبی جاری با بارندگی بسیار 

کم آغاز شد. 
تا ششــم تیرمــاه، فقــط ۱۴۵ میلی متر 
بارش ثبت شــده، در حالی کــه میانگین 
درازمدت ایــن عــدد ۲۳۶ میلی متر بوده 
اســت. این یعنی بارندگی نسبت به سال 
قبل ۴۰ درصد کاهش داشته است. سدها 
هم وضع بهتری ندارند: ورودی آن ها نسبت 
به پارسال ۴۲ درصد کمتر شده و خروجی 
آن ها هم ۲۰ درصد کاهش داشته است. با 

این حال، وضعیت هنوز بحرانی  نیســت به 
شرطی که مردم همکاری کنند. 

  تهران در صدر تنش  آبی
تهران در صدر فهرســت شهرهای گرفتار در 
تنش آبی قرار دارد. شهری که آب مصرفی اش 
نه فقط از منابع داخل اســتان، که از قزوین و 
البرز و مناطق دورتر تأمین می شــود. با این 
حال، مخازن پنج گانه تهران تنها شش درصد 
پر هستند. زمســتان گذشته، وقتی هم زمان 
با ماه رمضان و خانه تکانــی، مصرف آب اوج 
گرفت، مسئولان ناچار شدند فشار آب را در 
بسیاری از مناطق کاهش دهند. حالا سخن از 
جیره بندی آب شنیده می شود، اما وزارت نیرو 
می گوید که این گزینه در برنامه نیست، مگر 

اینکه مردم در مصرف آب همکاری نکنند.
برخی شهرها مثل مشهد، اصفهان، بندرعباس، 
اراک، ساوه، تبریز و بانه هم وضعیت مشابهی 
دارند. در بعضی نقاط، مثل اســتان های قم، 
فارس، کرمان، گلستان و زنجان، مخازن سدها 
به شدت کاهش یافته اند و آب زیرزمینی نیز 
نفس های آخر را می کشــد. برداشت بی رویه 
از چاه ها، فرونشست زمین و کم شدن سطح 

آبخوان ها وضعیت را پیچیده تر کرده است.

  اصلاح الگوی کشت 
بر اساس برنامه هفتم توســعه، باید برداشت 
ســالانه از منابع آب زیرزمینی از ۴۴ میلیارد 
متر مکعب به ۳۶.۷ میلیارد برســد، اما تحقق 
این هدف دشوار است. چرا؟ چون هنوز تغییر 

الگوی کشت در کشاورزی جدی گرفته نشده 
و بســیاری از محصولات پرمصرف در مناطق 
کم آب کاشته می شــوند. برداشت غیرمجاز از 
منابع زیرزمینی هم مشکلی جدی است. برخی 
آمارها می گویند بیش از ۱۵ میلیارد متر مکعب 
آب بدون مجوز یا فراتر از سهم مجاز برداشت 
می شود. این یعنی حدود نیمی از آب کشاورزی 
از چاه هایی می آید که نباید فعال باشند. حتی با 
انسداد چاه ها، نصب کنتور هوشمند و فعالیت 
بیش از ۸۰۰ تیم گشت، هنوز هم تخلفات ادامه 
دارد. دلیل ساده است: راه معیشتی جایگزینی 

برای کشاورزان ارائه نشده است.

   مهاجرت، علت دیگری برای بی آبی
از سوی دیگر، پدیده مهاجرت به کلان شهرها 
بحران را دوچندان کرده است. تهران که همین 
حالا هم در مرز ناتوانی تأمین آب قرار دارد، هر 
سال با رشد ۲.۵ درصدی جمعیت مواجه است. 
شهرهایی مثل پرند، پردیس، بومهن و رودهن 
نیز به سرعت در حال توسعه اند. ساختمان ها 
سربرمی آورند، اما ســؤال اینجاست: آب این 
خانه ها از کجا خواهد آمد؟ سخنگوی صنعت 
آب با صراحت می گوید: »تهران دیگر ظرفیت 
آبی برای بارگذاری جمعیت جدید ندارد.« اما 
واقعیت این اســت که وزارت نیرو تصمیم گیر 
نهایی در این حوزه نیســت. تــا وقتی عدالت 
فضایی و فرصت های شــغلی به طور عادلانه 
در سراسر کشــور توزیع نشود، مردم به تهران 
خواهند آمد و وزارت نیرو باید راهی برای تأمین 

آب آن ها پیدا کند.

  جیره بندی در کمین
حالا سؤال اصلی این است: راهکار چیست؟ 
کارشناسان معتقدند مجموعه ای از اقدامات 
همزمان می تواند شــرایط را تا حدی بهبود 
بخشد. اصلاح الگوی کشت، کاهش برداشت 
از آب های زیرزمینی، استفاده از پساب برای 
صنایع، آبخیزداری، کنترل ساخت وسازهای 
بی ضابطه، واقعی سازی قیمت آب و در نهایت 
فرهنگ سازی مصرف، از جمله این اقدامات 
اســت. هیچ کدام از این ها به تنهایی کافی 
نیست. باید هم زمان و هماهنگ انجام شوند.

بــا نزدیک شــدن به تابســتان، تــرس از 
جیره بندی در ذهن بسیاری از مردم نقش 
بسته است. عیسی بزرگ زاده این نگرانی را رد 
می کند و می گوید: »در برنامه ما جیره بندی 
وجود ندارد.« اما اگر همکاری عمومی شکل 
نگیرد، اگر همچنان شــهرها بی محابا رشد 
کنند، اگر تغییر الگوی کشت فقط روی کاغذ 
بماند، شاید ناچار شــویم به همان نقطه ای 
برســیم که حالا نمی خواهیم از آن سخن 

بگوییم.
آب، این عنصر ساده و همیشگی، حالا بدل 
به مسئله ای حیاتی تر از همیشه شده است. 
تجربه زمســتان بی آب تهران، درس امروز 
ماســت برای فرداهایی که شــاید گرم تر و 
خشک تر از امروز باشند. در چنین شرایطی، 
شاید تغییر از خانه های ما آغاز شود؛ از بستن 
شیر آب هنگام مسواک زدن، از نریختن آب 
شرب پای درختان و از باور به اینکه در این 

بحران، همه ما نقش داریم.

مصرف بالا، کم بارشی و زیرساخت های فرسوده؛ صنعت آب در آستانه بحران جدی

نقشه‌عطش‌کشور‌از‌تهران‌تا‌بانه
کاهش 40 درصدی بارندگی، افت 2۵ درصدی حجم سدها و ۵0 شهر در تنش آبی

  گفت و گوی ویژه

جــان قزوینیــان در یکــی از جامع ترین 
کتاب هایی که درباره روابط ایران و آمریکا 
نوشته شده است برخلاف تصویر و اندیشه 
مرسوم ریشه این روابط را نه از عصر حاضر 
یا حتی دوران قاجــار بلکه از قرن هجدهم 
شروع می کند زمانی که آمریکا هنوز آمریکا 
نشده بود و مســتعمره بریتانیا به حساب 
می آمد یعنی از سال ۱۷۲۰ درست در ایامی 
که شاه سلطان حسین صفوی برابر محمود 
افغان شکســت را پذیرفته بود. از آن زمان 
به بعد بود که جان قزوینیان در کتاب خود 
دوره ای از کنجکاوی و شیفتگی متقابل را 
ترسیم می کند و نقاط عطفی را بر می شمارد 

که بر روابط امروز نیز سایه افکنده است.  
 وی می  نویســد بــرای آمریکایی ها، ایران 
از قرن هجدهم تا ســال ۱۹۷۹، پادشاهی 
عجیب و غریب شــرقی بود که شرق تر از 
عثمانی قرار داشت که برای  غرب تهدیدآمیز 
بود. مهاجران مستعمره نشین آمریکایی نیز 
خود را امتدادی از تمدن اروپایی می دیدند. 
بنابراین آنها ایرانیان را دوست داشتند و آن 
تصور ایده آل به نوعی از درکشــان از کتاب 
مقدس و تاریخ باستان به ارث رسیده بود. 
همچنین، برخی از بنیان گــذاران ایالات 
متحده، افرادی مانند توماس جفرســون و 
جان آدامز و دیگران با تاریخ باستان ایران تا 
حدی آشنا بودند و این تصور ایده آل را از این 
امپراتوری باستانی پارس در ذهن داشتند. 

قزوینیان معتقد اســت این تصــور برای 
حداقل چند صد ســال باقی ماند و هرگز 
حتی در دهه ۱۹۷۰به طور کامل تا ســال 
۱۹۷۹ از بین نرفــت ، ایران برای آمریکا در 
قیاس با جهان عرب تهدید کمتری به شمار 
می رفت، آن هم جهان عربی که درست در 

غرب ایران قرار گرفته بود.
از سوی دیگر ایرانیان نیز این دیدگاه ایده آل 
را نســبت به آمریکایی ها داشتند که آنها 
گویی غربتر از اروپا قــرار دارند و به عنوان 
امتدادی از تمدن اروپایی دیده می شدند که 
روحیه استعماری، حرص، بدبینی کمتری 
دارند و آرمان های ایران را بهتر می شناسند. 

 این دیــدگاه ایده آل به ایــالات متحده به 
عنوان کشــور جوانی که بــرای رهایی از 
امپریالیســم بریتانیا انقلاب کــرده بود از 
چشم ایرانیانی که از اروپای غربی و روسیه 
سرخورده بود، به ویژه با شکل گیری آگاهی 
ناسیونالیســتی در ایران  که در اوایل قرن 
بیستم رشد کرد، کامل تر شد و درمان تمام 
دردهایی بود که ایران دوســت داشت در 
غرب بیابد. آمریکا همه چیز داشت، پیشرفت 
فناورانه، ســنت های دموکراتیک، قانون 
اساسی، موفقیت و شکوفایی اقتصادی همه 
در آمریکا بود اما بدون استعمار سیاسی که 

در بریتانیا و روسیه دیده می شد. 
اما همه اینها سال ۱۹۵۳ و کودتای ۱۳۳۲ به 
پایان رسید. این در حالی است حتی مصدق 
تا آخرین لحظه هنوز این تصور بسیار آرمانی 
را از ایالات متحده داشت. او سه هفته قبل 
از اینکه سرنگون شود، نامه ای به آیزنهاور 
نوشت و از او برابر بریتانیا و تحریم هایشان 
درخواســت کمک کرد، بی خبــر از اینکه 
آیزنهاور قبلا تصمیم به سرنگونی او گرفته 

است.
برای من این نامه بزرگترین گواه است که 
ایرانیان با گرایش های ملی گرایانه چگونه 
تا آخریــن لحظه به این فهــم از آمریکا به 
عنوان کشوری باور داشتند که به حاکمیت 
و کشــورهای ضعیف تر و کوچکتر از خود 

احترام می گذارد. 
همه اینها بعــد از ۱۹۵۳ )کودتای ۱۳۳۲( 
تغییر کــرد. به ایــن ترتیــب ایرانیان در 
دهه های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به تدریج 
آمریکا را کشوری می دیدند که از شاه و رژیم 
ســرکوبگر او حمایت می کند این نگرش 
همزمان با توســعه طلبی آمریکا در جهان 
سوم، جنگ ویتنام و دیگر تحولات تقویت 
شــد و آمریکا روز بــه روز در دل ایرانیان 
محبوبیت کمتری پیدا می کرد تا اینکه بعد 

از انقلاب همه چیز دگرگون شد.
قزوینیان بــا درنظر گرفتن این پیشــینه 
سیاســی و تاریخــی به روزهــای کنونی 
می پــردازد و حمله آمریکا به تاسیســات 

هســته ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان 
و اقدام متقابل ایــران و حمله بــه پایگاه 
آمریکایی العدید در قطر را بر چنین بستری 
می نگرد و آن را رویداد وحشتناکی می داند و 
می گوید بیشتر ما از این رویداد می ترسیدیم 
و خط قرمزی بود که هرگز فکر نمی کردیم 
کســی از آن عبــور کنــد. وی می گوید: 
»راســتش را بخواهید من انتظار نداشتم 
که در هیچ مقطعی در ۲۵ســال گذشــته 
این اتفاق بیفتد. من همیشه فکر می کردم 
که بسیاری از لفاظی های آمریکایی درباره 
ایران اغلب تاکتیکی باشد. البته تا امروز که 
اینطور بوده است. اما امروز با دونالد ترامپ 
به عنوان رئیس جمهور در دنیای اساســا 
متفاوتــی زندگی می کنیم.« بــا این حال 
معتقد است هنوز دو کشــور از لبه پرتگاه 
جنگ تمام عیار عقب نشــینی می کنند. 
البته ممکن اســت همه چیز دوباره تغییر 
کند. ترامپ به صراحــت اعلام کرد که آن 
بمباران پایان ماجرا بود، اگرچه او همچنین 
به صراحت اعلام کرده که ایران نمی تواند 
سلاح هسته ای داشته باشد. این سخن او راه 

را برای هر اقدامی باز می گذارد.
وی معتقد است ایران  به وضوح به گونه ای 
پاسخ داد که سنجیده و حساب شده بود تا 
اطمینان حاصل کند هیچ تلفات غیرنظامی 
وجود ندارد. همــه این تحولات حرف های 
زیادی برای گفتن دارند. حالا دوباره ایران 
و آمریکا را دارید که واقعــا نمی خواهند با 

یکدیگر وارد جنگ تمام عیار شوند. 
قزوینیان که پیشتر استاد تاریخ و سیاست 
در دانشــگاه پنســیلوانیا بود این روزها به 
عنوان تاریخ پژوه و متخصص روابط ایران و 
آمریکا فعالیت و در مجامع علمی و سیاسی 
سخنرانی می کند و مشــاوره می دهد. وی 
در گفت وگویــی اختصاصــی بــا روزنامه 
هفت صبح دیدگاه خود را بــا خوانندگان 
در میان گذاشــت که تلخیص شده آن را 
 در صفحه ســه بخوانید و ویدئوی آن را در

کیو.آر.کد صفحه سه ببینید. 
ادامه در صفحه 3

روایت تاریخ ایران و آمریکا در گفت وگوی اختصاصی با جان قزوینیان

ترامپ‌و‌رویای‌بازگشت‌به‌تهران؛‌
با‌چِک‌نه‌با‌چکمه

قزوینیان معتقد است آمریکا خواهان برقراری مناسبات سیاسی و تجاری کامل با ایران است 

همین   صفحه 
و  صفحه  3

  صفحه  2

‌واشنگتن‌و‌‌‌رویای‌
بازگشت‌به‌تهران؛‌‌
ِبا‌چک‌نه‌با‌چکمه



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4094  پنجشنبه  19 تیر  1404 

  بهبود شاخص های اقتصادی؛ افت قیمت طلا
»آیت اله محمدولی« عضو انجمن تولیدکنندگان طلا در 
گفت وگو با هفت صبح می گویــد: »دولت ها برای تحریک 
رشد اقتصادی بیشتر به ابزارهایی مانند کاهش نرخ بهره، 
افزایش نقدینگی و اجرای برنامه های محرک مالی متوسل 
می شوند که خود می تواند به افزایش تقاضا برای طلا منجر شود. در مقابل، زمانی که 
بانک های مرکزی سیاست های انقباضی در پیش می گیرند و نرخ بهره را بالا می برند، 
جذابیت طلا کاهش می یابد و ممکن است قیمت آن افت کند. بنابراین، کاهش قیمت 
طلا بیشتر بازتابی از بهبود شاخص های اقتصادی است تا نتیجه مداخلات مستقیم 
دولت ها«. وی افزود: »برخــی دولت ها و نهادهای مالی ازجملــه در ایران، از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری طلا تلاش می کنند تا نوسانات بازار را مدیریت کنند. این 
صندوق ها با ویژگی هایی مانند تسویه سریع و اعتبار روزانه، نقدشوندگی بالایی دارند 
و همین امر موجب افزایش گردش معاملات و در برخی موارد، شکل گیری رفتارهای 
سفته بازانه می شود. البته بخش زیادی از معاملات در این صندوق ها ارتباط مستقیمی 
با عرضه و تقاضای فیزیکی طلا ندارد اما می تواند بــر قیمت های بازار آزاد تأثیرگذار 
باشد. بانک مرکزی ایران نیز با عرضه گسترده سکه در مرکز مبادله ارز و طلا، سعی 

دارد از طریق افزایش عرضه، قیمت ها را کنترل کند«.

     تحلیل های ضد و نقیض بنیادین و تکنیکال
در کنار این عوامل ساختاری، تحلیل های کارشناسان نیز تصویر 
متنوعی از آینده بازار طلا ترسیم می کند. در آخرین نظرسنجی 
هفتگی کیتکو، ۵۳درصــد از تحلیلگران انتظار افزایش قیمت 
طلا را در هفتــه آینده دارند، در حالی کــه ۲۴درصد کاهش و 
۲۳درصد ثبات قیمت را پیش بینی کرده اند. در نظرسنجی آنلاین این موسسه نیز ۷۱درصد 
از معامله گران خرد به افزایش قیمت رأی داده اند. تحلیل های فنی نشان می دهد که طلا در 
حال حاضر در محدوده ۳۳۰۰ دلار معامله می شود و در صورت عبور از مقاومت ۳۵۰۰ دلار، 
می تواند به سطوح بالاتری مانند ۳۶۰۰ دلار برسد. در مقابل، حمایت های مهم در سطوح 
۳۲۴۵، ۳۲۰۰ و ۳۱۲۱ دلار قرار دارند. تحلیلگران بنیادی نیز بر این باورند که تقویت دلار 
و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، فشار فروش بر طلا ایجاد کرده است. 
در این میان، تحلیلگران کامرزبانــک تأکید دارند که »تقاضای اصلی برای طلا از ســوی 
سرمایه گذاران غربی و بانک های مرکزی تأمین می شود. سیاست های تعرفه ای و تورم زا مانند 
طرح های ترامپ می توانند باعث افزایش قیمت طلا شوند اما اگر فدرال رزرو نرخ بهره را بالا 
نگه دارد، جذابیت طلا کاهش خواهد یافت«. بنابراین، تحلیلگران تکنیکال روند کوتاه مدت 
را نامشخص می دانند اما احتمال رشــد در صورت عبور از مقاومت ها را مطرح می کنند، در 

حالی که تحلیلگران بنیادی فشار فروش ناشی از تقویت دلار را برجسته می کنند.

یک روز صبح از خواب بیدار می شوی و می بینی کیف 
پول دیجیتالی ات که خیال می کردی امن ترین مکان 
برای نگهداری پول هایت است، مسدود شده! چیزی 
که به نظر کابوس عجیب و ترسناکی می آید، حالا اما 
ممکن است واقعیتی نگران کننده برای صدها سرمایه گذار ایرانی باشد  اما ماجرای این نگرانی 

بزرگ چیست و آیا باید از تتر خداحافظی کنیم؟

اســتیبل کوین محبوب تتر )USDT(، یک ارز 
دیجیتال ویژه بــا ویژگی خاص اســت. قیمت 
آن همیشــه با دلار برابر اســت؛ به همین دلیل 
انتخاب اول بسیاری از ایرانی ها برای حفظ ارزش 
پول شان محسوب می شــود. ولی حالا ماجرای 
تازه ای در حال شکل گرفتن است که روی تلخ 
این کوین محبوب را به همه نشان می دهد؛ رویی 

به نام »مسدودسازی«.

 حمله بی سابقه تتر به کیف پول ایرانیان
اخیرا گزارش هــای جنجال برانگیزی منتشــر 
شده   که نشان می دهد شرکت تتر حدود ۱۱۲ 
کیف پول حاوی نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار را 
مسدود کرده است؛ کیف پول هایی که بسیاری از 
آنها متعلق به کاربران ایرانی بوده اند. شبکه های 
ترون و اتریوم دو محل اصلی این مسدودسازی ها 
بوده اند؛ اتفاقی که زیر ســایه فشارهای سنگین 
تحریمی آمریکا علیه ایــران نمی تواند تصادفی 

باشد.

  معنای فریز شدن تتر
فریز شدن تتر در صرافی به معنای مسدود شدن 
دارایی های دیجیتال شماست که توسط کمپانی 
تتر انجام می شود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که 
آدرس بلاکچین شما در لیست سیاه قرار بگیرد و 
به طور کلی از هرگونه جابه جایی، انتقال یا فروش 
دارایی های تتر جلوگیری شــود. دلایل مختلفی 
ازجمله نقــض قوانین ضد پولشــویی، تحریم ها 
یا فعالیت هــای غیرقانونی می توانــد باعث فریز 
شدن تتر شــود. به عبارت دیگر، اگر آدرس شما 
در بلاکچین فریز شــود، دیگر قادر به استفاده از 
دارایی های خود نخواهید بود تــا زمانی که این 
محدودیت برداشته شود. این اقدام از سوی کمپانی 
تتر به عنوان یکی از روش های کنترل و جلوگیری 
از فعالیت هــای غیرقانونــی در شــبکه ارزهای 
دیجیتال شناخته می شود اما بسیاری از کاربران 

و فعالان این حوزه، این اقدام را به دلیل متمرکز 
بودن و وابســتگی آن به تصمیمات شرکتی، نقد 
می کنند. در واقع، فریز شدن تتر نگرانی هایی را 

برای کســانی که به امنیت و عدم 
تمرکــز در ارزهای دیجیتال 

اهمیت می دهند، ایجاد 
کرده است. با این حال، 
اگر قوانین و مقررات 
تتــر را رعایت کنید 
و در فعالیت هــای 
شرکت  مشــکوک 
نداشته باشید، احتمال 

فریز شدن دارایی های 
شما بسیار کم است و جای 

نگرانی وجود ندارد.

  راه های شناسایی رد پای کاربران ایرانی
تحریم هــای بین المللی باعث شــده نهادهای 
خارجــی توجه ویــژه ای به تبــادلات کاربران 
ایرانی داشته باشند. ابزارهای تحلیل زنجیره ای 
 Dune و Arkham Intelligence مثــل
Analytics توانایــی بالایــی در شناســایی 
سرچشمه های ایرانی تراکنش ها دارند. به زبان 
ســاده تر، همین که از IP ایران استفاده کنید یا 

رمزارزهایتان را مستقیماً از طریق صرافی های 
داخلی به کیف پول هــای خارجی انتقال دهید، 
ممکن است هویت شما شناسایی و کیف پول شما 
برای همیشه بسته شود. همچنین واکنش های 
تکان دهنــده در فضای مجــازی ماجرای اخیر 
باعث ایجاد موجی از نگرانــی در میان کاربران 
ایرانی شده است. یکی از تحلیلگران شناخته شده 
بازار رمز ارز، برای اولین بار این خبر را در پلتفرم 
ایکس منتشر کرد و مدعی شــد که تعدادی از 
این آدرس ها به صرافی ایرانی نوبیتکس مرتبط 
هستند. »این هشــدار رو جدی بگیرید 
و بــه خانــواده و دوســتاتون هم 
اطلاع بدید. ایرانی ها شــاید تا 
مدت نامعلومــی باید با تتر 
خداحافظی کنــن«. این 
هشــدار جدی یک کاربر 
ایرانــی در فضای مجازی 
اســت. به گفته این کاربر، 
بنیــاد تتر اکنــون آدرس  
کیف پول هایی را که از داخل 
ایران معاملات انجــام داده اند، 
به صورت سیستماتیک »فلگ« یا 
علامت گذاری کرده است. مهم نیست 
چقدر پول داشته باشــید یا چند بار پول تان را 
به کیف پول دیگری منتقــل کرده اید. اگر مبدأ 
تراکنش ها از داخل ایران باشــد، رد شما پیدا و 

کیف پولتان مسدود خواهد شد.

  تتر گزینه امنی برای سرمایه گذاری 
بلندمدت نیست

محمد غفوری کارشــناس بازارهــای مالی در 

گفت وگو با هفت صبح معتقد اســت که با وجود 
محبوبیت بالای تتــر، نباید ایــن ارز دیجیتال 
را به عنــوان گزینه امنی برای ســرمایه گذاری 
طولانی مدت تلقی کرد. او می گوید: »تتر محبوب 
و پرطرفدار است اما همواره مخاطراتی ازجمله 
فریز شــدن توســط نهاد صادرکننده دارد. در 
چند وقت اخیر نیز شــاهد افزایش ریسک های 
مرتبط با تحریم بوده ایم که کاربران ایرانی را در 
معرض خطر جدی از دست دادن دارایی ها قرار 
می دهد. توصیه قطعی من این اســت که برای 
سرمایه گذاری بلندمدت هرگز سراغ تتر نروید«.

  گزینه های جایگزین؛ آیا باید به دیگر ارزها 
مهاجرت کنیم؟

کارشناســان حوزه ارزهای دیجیتال معتقدند 
برای کاهش ریسک، بهتر است کاربران ایرانی به 
سراغ گزینه های امن تر و غیرمتمرکزتری بروند. 
اســتیبل کوین هایی نظیر DAI که غیرمتمرکز 
بوده و قابل مســدود کردن به صــورت متمرکز 
نیستند، می توانند گزینه بهتری باشند. همچنین 
ارزهای دیجیتال شناخته شده غیرمتمرکز نظیر 
بیت کوین و اتریوم نیز این خطــرات را کاهش 
می دهند.  اگــر همچنان قصد اســتفاده از تتر 

دارید، باید اصولی ترین اقدام را جدی بگیرید:
 استفاده از کیف پول های غیرمتمرکز )مثل 

تراست ولت، متامسک(
 خــودداری از انتقــال مســتقیم تتر از 

صرافی های ایرانی به کیف پول ها
 انجام تراکنش های واسطه و رعایت نکات 

امنیتی
و در نهایت باید گفت »تتر، شمشیر دولبه ای در 
دستان ایرانیان« است و با ادامه یافتن تحریم ها 
و تشدید فشــارهای نهادهای بین المللی، خطر 
مسدود شدن دارایی های دیجیتال ایرانیان هر 
روز جدی تر می شود. ایرانی ها احتمالا به زودی 
به اجبار، باید به ســراغ راه های جایگزین بروند؛ 
چرا که در حال حاضر، امنیت دارایی های شــان 

بیش از هر چیز دیگری در معرض خطر است.
کاربران ایرانی تتر را بسیار دوست دارند اما این 
عشق شــاید بیش از اندازه پرخطر باشد. شاید 
زمان آن رســیده که قبل از گرفتار شدن در دام 
تحریم ها، به راهکارهای امن تری در بازار رمزارز 

فکر کنیم.

وقت خداحافظی ایرانی ها با ارز دیجیتال محبوب  فرا رسیده است؟

تتر     و   کابوس  مسدود شدن کیف پول ها

  مونا موسوی 
             هفت صبح

  ژوبین صفاری 
             هفت صبح

    شرکت تتر 
حدود ۱۱۲ کیف پول 

حاوی نزدیک به 
۷۰۰ میلیون دلار را 

مسدود کرده است؛ 
کیف پول هایی که 

بسیاری از آنها متعلق 
به کاربران ایرانی 

بوده اند.

  محمد غفوری 
کارشناس بازارهای 

مالی: با وجود 
محبوبیت بالای تتر، 

نباید این ارز دیجیتال 
را به عنوان گزینه امنی 

برای سرمایه گذاری 
طولانی مدت تلقی 

کرد.

   استیبل کوین های نظیر 
DAI که غیرمتمرکز بوده و 

قابل مسدود کردن به صورت 
متمرکز نیستند، می توانند 

گزینه بهتری باشند. همچنین 
ارزهای دیجیتال شناخته شده 

غیرمتمرکز نظیر بیت کوین 
و اتریوم نیز این خطرات را 

کاهش می دهند.

کته
ن

سایه سنگین جنگ و تورم
بازار طلای جهانی هر روز موجی تازه از نگرانی و بی ثباتی را به ساحل ذهن ســرمایه گذاران می کوبد. فانوسی که همیشه در دل تاریکی 
می درخشــید دیگر آن اطمینان همیشــگی را به همراه ندارد چراکه بازارها پر از زمزمه شــده اند، از صعودهای ناگهانی تا سقوط های 

غافلگیرکننده، از سیاست های سخت گیرانه بانک های مرکزی تا سایه سنگین جنگ و تورم.

بررسی وضعیت بازار طلای کشور و بازار جهانی در گفت وگو با عضو انجمن تولیدکنندگان طلا

طلا بخریم یا نخریم؟
سرمایه گذاران طلا  دست به ماشه ایستاده اند

در روزگاری که بازارهای مالی جهانی با موجی 
از نوسانات و ابهام های اقتصادی دست وپنجه 
نرم می کنند، طــلا همچنان در جایگاه یک 
پناهگاه امن برای سرمایه گذاران باقی مانده  
اما پرسشی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده، این است: آیا در شرایط فعلی، 
خرید طلا تصمیمی منطقی و کم ریسک به شمار می آید؟ برای پاسخ به این پرسش، باید 
نگاهی دقیق تر به روندهای قیمتی، نقش دولت ها در مدیریت بازار، ابزارهای مداخله ای 
مانند صندوق های طلا و تحلیل های کارشناسانه بیندازیم. قیمت اونس جهانی طلا 

برخلاف پیش بینی اکثر کارشناسان، کاهش چندانی نیافت و نسبتا تثبیت شد. این 
روند در بازار داخلی ایران نیز بازتاب یافت؛ هرچند در ایران، قیمت طلا از نوسانات بازار 
دلار نیز تاثیر زیادی می گیرد. با این حال تحلیلگران بر این باورند که رکود تقاضا در ماه 
محرم ادامه داشته و احتمال جهش شدید قیمت ها در کوتاه مدت پایین است. در این 
میان، نقش دولت ها در کنترل و هدایت بازار طلا نیز قابل تأمل است. برخلاف برخی 
گمانه زنی ها، دولت ها لزوماً به دنبال کاهش قیمت طلا برای رونق اقتصادی نیستند. 
طلا در دوران بحران و تورم بالا به عنوان دارایی امن مورد توجه قرار می گیرد و افزایش 

قیمت آن اغلب نشانه ای از بی ثباتی اقتصادی یا سیاسی است.

    چهار سناریوی پیش روی طلا
بازار جهانی طلا می تواند در 
چهار مسیر اصلی حرکت کند. 
در ســناریوی نخست، رکود 
جهانی منجر به افزایش تقاضا 
برای طلا به عنوان دارایی امن می شود و قیمت آن را بالا 
می برد. در سناریوی دوم، افزایش نرخ بهره و تقویت دلار 
می تواند قیمت طلا را تحت فشار قرار دهد. در سناریوی 
ســوم، بحران های ژئوپلیتیکی مانند جنگ یا تحریم ها 
می توانند به رشــد ســریع قیمت طلا منجر شوند و در 
سناریوی چهارم، کاهش تورم و بازگشت ثبات اقتصادی 

ممکن است طلا را وارد فاز اصلاحی کند.
با توجه به این چشــم انداز چندوجهــی، می توان گفت   
خرید طلا در شرایط فعلی با ریســک متوسط رو به بالا 
همراه است. اگرچه طلا همچنان جایگاه خود را به عنوان 
دارایی امن حفظ کرده اما نوسانات ناشی از سیاست های 
پولی، تحولات ژئوپلیتیکی و رفتارهای ســفته بازانه در 
بازارهای داخلی می تواند سرمایه گذاران را با چالش هایی 

مواجه کند. بنابرایــن ورود به بازار طــلا در این مقطع 
نیازمند تحلیل دقیق، مدیریت ریسک و نگاه میان مدت 

تا بلندمدت است.
برای تصمیم گیری بهتر، ســرمایه گذاران باید چند نکته 
کلیدی را مدنظر قرار دهند. نخست آنکه، پایش مستمر 
سیاست های پولی بانک های مرکزی، به ویژه فدرال رزرو 
آمریکا و بانک مرکزی اروپا، اهمیت بالایی دارد. هرگونه 
ســیگنال از توقف افزایش نرخ بهره یــا آغاز کاهش آن، 
می تواند به سرعت قیمت طلا را صعودی کند. دوم، رصد 
 ،CPI، PCE شاخص های تورمی و رشــد اقتصادی مانند
نرخ بیکاری و GDP در کشورهای بزرگ به ویژه آمریکا و 
چین، ضروری است. افزایش تورم یا کاهش رشد اقتصادی 

می تواند طلا را تقویت کند.
عامل مهم دیگــر، تحولات ژئوپلیتیکی و ریســک های 
سیاســی اســت. تنش هــای منطقــه ای، تحریم ها یا 
بی ثباتی های سیاسی می توانند به عنوان کاتالیزور رشد 
قیمت طلا عمل کنند. در چنین شــرایطی، طلا معمولاً 

بــا افزایش تقاضا مواجه می شــود. همچنیــن مدیریت 
ریسک و تنوع بخشی به ســبد دارایی ها از اصول اساسی 
ســرمایه گذاری در بازارهای پرنوســان مانند طلاست. 
ترکیب طلا بــا دارایی هایی مانند ســهام، اوراق قرضه، 
ارزهــای دیجیتال یا امــلاک می تواند ریســک کلی را 

کاهش دهد.
از این رو استفاده هوشــمندانه از ابزارهای مالی موجود 
مانند صندوق های طلا و گواهی های سکه در بورس کالا 
می تواند به کاهش ریسک و افزایش کارایی سرمایه گذاری 
کمک کند. البته باید به ریسک های ناشی از سفته بازی و 
نوسانات لحظه ای نیز توجه داشت. با فرض تداوم وضعیت 
فعلی و عدم وقوع شوک های شدید اقتصادی یا سیاسی، 
می توان انتظار داشت که طلا در محدوده ای بین ۳۲۰۰ 
تا ۳۶۰۰ دلار نوسان کند. در بازار داخلی ایران نیز، قیمت 
طلا و ســکه به شــدت تحت تأثیر نرخ ارز، سیاست های 
بانک مرکزی و انتظارات تورمی قرار دارد و ممکن است با 

نوساناتی فراتر از بازار جهانی مواجه شود.

  انتظار و تردید در بازار طلا
در جمع بندی نهایــی، بازار طلا در حــال حاضر در 
وضعیت »انتظار و تردید« قرار دارد. از یک سو، عوامل 
بنیــادی مانند تورم و ریســک های سیاســی از طلا 
حمایــت می کنند  و از ســوی دیگر، سیاســت های 
انقباضی بانک های مرکزی و تقویت دلار فشار نزولی بر آن وارد می سازند. در چنین 
فضایی، ســرمایه گذاران با دوگانه ای مواجه اند: از یک ســو، میل به حفظ ارزش 
دارایی ها در برابر تورم و نااطمینانی های سیاسی، آنها را به سمت خرید طلا سوق 
می دهد و از سوی دیگر، نگرانی از افت احتمالی قیمت در پی سیاست های انقباضی 

و تقویت دلار، آنها را به احتیاط و انتظار وامی دارد.
در این میان، آنچه می تواند مسیر ســرمایه گذاری را روشن تر کند، نه پیش بینی 
قطعی آینــده، بلکه آمادگــی بــرای مواجهه با ســناریوهای مختلف اســت. 

سرمایه گذارانی که با دیدی میان مدت و بلندمدت وارد بازار طلا می شوند، باید به 
جای تمرکز صرف بر نوسانات روزانه، به روندهای کلان اقتصادی، رفتار بانک های 
مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی توجه کنند. همچنین استفاده از ابزارهای پوشش 
ریسک، مانند قراردادهای آتی یا تنوع بخشی به سبد دارایی ها، می تواند از شدت 
آسیب پذیری در برابر نوسانات ناگهانی بکاهد. بنابراین ورود به این بازار در شرایط 
کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحلیل دقیــق، انضباط مالی  و پرهیز از 

تصمیم گیری های هیجانی است.
آنچه امروز برای سرمایه گذار اهمیت دارد، نه فقط دانستن اینکه طلا گران می شود 
یا ارزان، بلکه درک این نکته است که چگونه می توان در میان امواج متلاطم اقتصاد 
جهانی، با ثبات و هوشمندی حرکت کرد. طلا، اگر با نگاه تحلیلی و استراتژیک به 

آن نگریسته شود، همچنان می تواند بخشی از این مسیر باشد.

 دولت از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری طلا می کوشد تا 
نوسانات بازار را مدیریت کند. 
این صندوق ها با تسویه سریع 
و اعتبار روزانه، نقدشــوندگی 
بالایی دارند که موجب افزایش 
گردش معاملات و شکل گیری 

رفتارهای سفته بازانه می شود. 

  برای هفته آینده  ۵۳ درصد 
از تحلیلگــران انتظــار دارند  
قیمت طلا افزایــش پیدا کند 
در حالی کــه ۲۴درصد کاهش 
و ۲۳درصــد ثبــات قیمت را 

پیش بینی کرده اند.

  تقاضای اصلی برای طلا از سوی 
سرمایه گذاران غربی و بانک های 
مرکزی تأمین می شود. سیاست های 
تعرفه ای و تورم زا مانند طرح های 
ترامپ می تواننــد باعث افزایش 
قیمت طلا شوند اما اگر فدرال رزرو 
نرخ بهره را بالا نگه دارد، جذابیت 

طلا کاهش خواهد یافت

  در بازار داخلــی ایران نیز، 
قیمت طلا و سکه به شدت تحت 
تأثیر نرخ ارز، سیاست های بانک 
مرکزی و انتظارات تورمی قرار 
دارد و ممکن است با نوساناتی 
فراتر از بازار جهانی مواجه شود.

کته
ن
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  این جا ببینید

از زمان رژیم شاه در دهه 1970 تا به 
امروز موضع ایران در خصوص برنامه 

هسته ای ثبات قابل توجهی داشته 
است. این را با اطمینان می گویم. 

افرادی که می خواهند درباره تغییر 
رژیم )در ایران( صحبت کنند باید 

بدانند که هر رژیم سیاسی در ایران 
روی کار بیاید، باز هم خواهان یک 

 برنامه هسته ای است. هیچ تردیدی 
در این مورد ندارم

کاش می توانستم بگویم سوریه سازی 
ایران هم بعید است اما فکر نمی کنم 

غیرقابل تصور باشد، متاسفانه با 
وجود افرادی که در ایالات متحده 
و اسرائیل و جاهای دیگر هستند، 
فکر می کنم آنها مخالف سناریوی 
سوریه سازی و هرج و مرج آفرینی 

نیستند

ادامه ازصفحه   اول  

   مواضع وزیر امــور خارجه ایران، عباس 
عراقچی، کــه ضمن اعــام  آمادگی برای 
دیپلماسی بر حق ایران در غنی سازی اورانیوم 
اصرار دارد. این موضع چگونه با مواضع تاریخی 
ایران در مورد برنامه هسته ای خود هم سو است؟ 
از زمان رژيم شاه در دهه 1970 تا به امروز موضع ايران در 
خصوص برنامه هسته ای ثبات قابل توجهی داشته است. 
اين را با اطمینان می گويم. افرادی که می خواهند درباره 
تغییر رژيم )در ايران( صحبت کنند بايد بدانند که هر رژيم 
سیاسی در ايران روی کار بیايد، باز هم خواهان يک برنامه 
هسته ای است. هیچ ترديدی در اين مورد ندارم. اگر ايرانی 
می خواهید که هیچ نوع برنامه هسته ای نداشته باشد تنها 
راهی که اين اتفاق می افتد، اين است که شما مثل سوريه 
آنقدر هرج و مرج و جنگ داخلی را تحريک کنید تا اصلا 
در موقعیتی نباشد که روی برنامه هسته ای متمرکز شود. 
راه ديگر اين است که رژيمی را بر سر کار آوريد که کاملا 
مطیع و دست نشانده غرب باشد. اين سناريوی دوم برای 

من بسیار بعید به نظر می رسد. 
کاش می توانستم بگويم سوريه سازی ايران هم بعید است 
اما فکر نمی کنم غیرقابل تصور باشد، متاسفانه با وجود 
افرادی که در ايالات متحده و اســرائیل و جاهای ديگر 
هستند، فکر می کنم آنها مخالف سناريوی سوريه سازی 
و هرج  ومرج آفرينی نیستند. فکر می کنم ايرانی ها بايد 
بسیار مراقب باشــند و امیدوارم که باشند. واقعیت اين 
است  ايران پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را 
امضا کرده است و به عنوان يک کشور عضو ان.پی.تی از 
نظر فنی و قانونی حقوقی دارد و درست هم می گويد که 
حق غنی سازی اورانیوم را در خاک خود دارد البته تا زمانی 
که برای اهداف صلح آمیز باشد. مشکل جايی است که اين 
بحث پیش می آيد، تا زمانی که برای اهداف صلح آمیز 
باشد. البته در برنامه هسته ای ايران ابهام و بی اعتمادی 
وجود دارد اکه البته به دلیل رابطه ايران با بســیاری از 
قدرت های خارجی است. مقامات ايرانی هیچ نوع توافقی 
را که اين حق را نفی کند، نمی پذيرند مگر اينکه نوعی 
توافق کنسرسیوم بسیار خلاقانه وجود داشته باشد؛ نوعی 
که ويتکوف و ديگران قبل از شروع اين خصومت ها در 
مورد آن صحبت می کردند.  انديشه ايجاد کنسرسیوم از 
دهه 1970 وجود داشته است. اول بار سال 1976 توسط 
دولت فورد مطرح شد. در سال 2006 توسط احمدی نژاد 
مطرح شد. بنابراين ايجاد کنسرسیوم هسته ای مسیر 
خروجی بالقوه ای برای اين بن بست است اما اين نیازمند 

اعتماد، مذاکره و حســن نیت است که در حال 
حاضر کم است. ترامپ ادعا کرده که حملات 

ايالات متحده توانايی های هسته ای ايران را نابود کرده، 
با اين حال گزارش های اطلاعاتی نشان می دهد که اين 

پس رفت فقط چند ماه دوام دارد. 

   با توجه به تحقیقات شما مسئله هسته ای 
چقدر در هدایت روابط و تنش های ایالات 
متحده و ایران اهمیــت دارد و خطرات این 

روایت چیست؟  
 صادقانه گزارش های اطلاعاتی متناقضی را ديده ايم درباره 
اينکه برنامه هسته ای ايران تا چه حد به عقب رانده شده 
است. من فکر می کنم ما به زمان بیشتری نیاز داريم، در 
واقع برای به دست آوردن اطلاعات زمان می خواهیم اما 

يک نوع جنگ روانی نیز وجود دارد. 

بنابراين اظهاراتی که توسط هر دو دولت بیان می شود بايد با 
کمی احتیاط در نظر گرفته شود زيرا ما نمی دانیم تا چه حد 
اين بخشی از يک نوع بازی نیز هست. مسئله هسته ای برای 
روابط ايالات متحده و ايران و خصومت های آن ها بسیار مهم 
است اما من همیشه معتقد بوده ام که شما واقعا نمی توانید 
مسئله هسته ای را در غیاب فضايی از اعتماد و حسن نیت 
جدی حل کنید. ما اين را ديديم که  برجام جواب نداد.  
اوباما يک معامله بسیار خوب، بسیار دقیق، بسیار جامع، 
پر جزئیات با ايران انجام داد و اين معامله پابرجا نماند زيرا 
دو کشور آن نوع رابطه سیاسی را ندارند که باعث شود آن 
معامله پابرجا بماند. بنابراين برای من، مسئله هسته ای، 

همیشه احساس کرده ام که موضوع فرعی است. 

   در کتاب تان، وقتی درباره استراتژی های 
نتانیاهو علیه ایران صحبت می کردید اشاره 
کردید که استراتژی نتانیاهو مانند ساحی 
است که او نمی خواهد آن را فعال کند. اما 

امروز، ما می بینیم که حمله اســرائیل به 
اهداف هسته ای و نظامی ایران به دنبال آن 
دخالت ایالات متحده، ترس از یک جنگ 
منطقه ای گسترده تر را افزایش داده است؟ 
بله، آن تحلیل متعلق به ســال های 2009، 2010، 
2011، 12، 13 بــود.  من کامــلا از آن تحلیل دفاع 
می کنم اما اوضاع تغییر کرده اســت. در آن ايام يک 
رئیس جمهور دموکرات به نام اوباما داشتیم که کاملا 
به ايده نزديکی با ايران متعهد بود. اسرائیل هر روشی 
که بهترين بود انجام داد کــه جنگ با ايران میان آن 
روش ها نبود بلکه قصد داشــت تهديد به جنگ را  به 
عنوان يک احتمال دائمی در حاشیه نگه دارد تا بتواند 
بر دولت اوباما فشار بیاورد تا کاری را که اسرائیل واقعا 
نمی خواســت انجام ندهد و آن ايجاد رابطه بهتر بین 

ايالات متحده و ايران بود.
 اين موضوع اکنون اساسا روی میز نیست. حداقل از زمان 
انتخاب دونالد ترامپ در سال 2016 و حتی در دولت 
بايدن اينطور نبوده است. بنابراين واقعا، در هشت، نه 
سال گذشته هیچ صحبت جدی در واشنگتن برای بهبود 
روابط با ايران وجود نداشته است. حتی سال 2015، 
تا زمانی که برجام به امضا رسید، اوباما ديگر به وضوح 
تمايلی به همان نوع نزديکی با ايران نداشت. بنابراين 
تاکتیک های اسرائیل، بسیار خوب عمل کردند آن ها کار 
خود را خوب  انجام دادند. بنابراين اســرائیل نیازی به 
جنگ افروزی نداشت.  در واقع، از سال 2016 تا همین 

اواخر ايران را با جنگ تهديد نکرده بود.
هر زمان اوباما سعی می کرد مناسبات جديدی با ايران 
ايجاد کند اسرائیل تمام آن سر و صدا را در مورد احتمال 
جنگ به راه می انداخت. وقتــی احتمال بهبود روابط 
ايالات متحده و ايران کم و بیش از روی میز برداشته 
می شد، تهديدات نظامی اسرائیل واقعا کاهش می يافت 

اما اوضاع به طور چشمگیری تغییر کرده است.
 منظورم اين اســت اکنون دو سال از حمله حماس به 
اســرائیل در اکتبر 2023 می گذرد. خود نتانیاهو، که 
بسیار از جنگ گريزان بود، تغییر کرده است. او اغلب به 
عنوان کسی ديده می شدکه لاف می زد اما واقعا سوی 
جنگ نمی رفت. سگی که پارس می کند گاز نمی گیرد. 
اما اين وضعیت آشکارا تغییر کرده است. نتانیاهو حالا  
چندين جنگ را در سراسر خاورمیانه شعله ور کرده است. 
اقدام او واکنشی بود به فرصتی که حملات حماس به او 
داد و او تصمیم گرفت از اين فرصت برای نابودی حماس 
اقدام کند و اساسا فلسطینی ها را از غزه و احتمالا کرانه 
باختری بیرون کند، که فکر می کنم چیزی است 
که او و ائتلافش به هر حال دوست دارند انجام 

دهند اما پای آنها در جنگ قفل شده است.  
نتانیاهو يک منطق داشت که بايد آن را ادامه دهد 
زيرا او مسائل و مشکلات قضايی و حقوقی داخلی 

خود را نیز دارد. 
صادقانه بگويم اين وضعیت در زمان بايدن نیز صادق 
بود. اوباما ممکن است فشارهايی را بر اسرائیل وارد 
کرده باشد، اما آن روزها به پايان رسیده است. او 
دنبال اين فرصت بود تا جنگی برافروزد به امید 
آنکه آمريکا در آن دخالت کنــد و کرد. نتانیاهو 
می خواست جمهوری اسلامی را تضعیف يا حتی به 
طور کامل نابود کند، که يک فرصت بزرگ برای نتانیاهو 
است. بنابراين امروز با سال 2010 بسیار متفاوت است. 

   کشورهای عربی مانند عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی مسیرهای دیپلماتیک 
را با ایران برای کاهش تنش ها دنبال کرده اند، 
اما اقدامات اسرائیل را نیز محکوم می کنند. 
نقش دیپلماسی عربی را در میانجی گری 
احتمالی درگیری های ایالات متحده و ایران 

چگونه ارزیابی می کنید؟
نقش کشورهای عربی خلیج فارس نیز طی چند سال 
گذشته بسیار تغییر کرده است. آنها از تمايل به ايجاد 
نوعی رابطه بهبوديافته و توافقات صلح با اســرائیل و 
منزوی کردن ايران به موضع بسیار ظريف تری رسیده اند. 
فکر می کنم سعودی ها هنوز هم خواهان نوعی معامله 
بزرگ با اسرائیل هستند، اما بديهی است که در حال 

حاضر اين موضوع مطرح نیست و بايد منتظر بمانند. 
در اين میان، بسیار واضح است که مرکز ثقل سیاسی 
در خاورمیانه در حال حاضر از نظر محبوبیت و از نظر 
افکار عمومی عرب طرفدار رابطه با اسرائیل نیست. به 
طور کلی افکار عمومی اعراب نسبت به ايران و مردم آن 
همدل تر از هر زمان ديگری از زمان جنگ حزب الله در 
سال 2006 اســت. ايران برای مدت طولانی، به دلیل 
حمايت از رژيم اســد در منطقه نامحبوب بود اما فکر 
می کنم اين موضوع در ماه های اخیر تغییر کرده است. 

يک حس همبســتگی بین حوثی ها و يمن تا ايران و 
فلسطینی ها در غزه وجود دارد. منظورم اين است با توجه 
به رويکرد ترامپ که قصد دارد توافق هسته ای بهتری 
نسبت به برجام با ايران انجام دهد چشم انداز متفاوتی 

در افکار عمومی منطقه ايجاد شده است. 

   با توجه به تشــدید نظامــی اخیر چه 
شــباهت های تاریخی می توانید ترسیم 
کنید تا ارزیابی کنید که آیا اســتراتژی 
ترامپ می تواند منجر به پیشرفت یا درگیری 

بیشتر شود؟
فکر می کنم ترامپ در اعماق وجودش دوست دارد با ايران 
معامله ای انجام دهد که اساسا روابط ايالات متحده و ايران 
را بازيابی کند و به شرکت های آمريکايی در ايران و بالعکس 
اجازه سرمايه گذاری دهد و از پتانسیل فوق العاده ای که 
همه ما می دانیم ايران دارد بهره برداری کند. جمعیت زياد 
و مردم تحصیل کرده آن چیزی نیست که کسی بتواند 
آن را انکار کند. فکر می کنم ترامپ اين را دوست دارد. اما 
فکر می کنم او همچنین با برخی از واقعیت های قدرت 
در ايالات متحده و روش هايی که سیاست خارجی در 

ايالات متحده اجرا می شود روبه رو است. 
اما نکته جالب اين است که  پايگاه حمايتی ترامپ بسیار 
پراکنده است. او دو نوع بسیار متفاوتی از حامیان خود را 
دارد. البته، او حزب جمهوری خواه سنتی، جنگ طلب 
جامعه نواصولگرا و طرفدار اسرائیل را دارد که توسط 
افرادی مانند مارکو روبیو وزيرامور خارجه او و متحدان 

او نمايندگی می شوند که با سیاست های افرادی 
مثل تاکر کارلسون متفاوت است. 

بنابراين، در حال حاضر، او به سمت 
سیاست سنتی رفت که با انداختن 
بمب بر ســر ايــران و قبل تر عراق 
متمايل بــود. اما يک يــا دو روز 
بعد دوباره سیاســت های ترامپ 
چرخید و بــه طور آشــکار و با 
صدای بلند از اسرائیل عصبانی 
بود. او واقعا از اسرائیل به دلیل 

شکستن آتش بس نامطمئن 
بود و فکر می کنم هنوز هم 

هست. 
بنابراين فکــر می کنم 
ترامپ واقعا دوست دارد 
اين موضوع بــه پايان 
برسد تا بتواند معامله 
بســیار بادوام تری با 
ايران شکل دهد. فکر 
می کنــم در ذهن او 

آنچه می خواهد اين است که بتواند بگويد ما کاملا و 
به طور صددرصد از دستیابی ايران به سلاح هسته ای 
جلوگیری کرده ايم و بنابراين اسرائیل خوشحال است 
و اکنون ما در واقع در حال حرکت به سمت يک رابطه 
جديد با ايران هستیم و ايران می تواند، همانطور که 
او می گويد يک کشور پیشرفته داشته باشد، می تواند 

يک کشور موفق باشد. 

   چه درس هایــی از تاریخ روابط ایالات 
متحده و ایران که در کتاب شما به تفصیل 
آمده است را به سیاست گذاران در هر دو 
کشــور توصیه می کنید تا از بازگشت به 
جنگ تمام عیار جلوگیری کرده، روابط را 

تقویت کند؟ 
سوال بسیار خوبی اســت. اما فکر می کنم که جامعه 
سیاست خارجی ايالات متحده و تشکیلات سیاسی آن 
بايد نحوه تفکر ايران و نحوه تفکر جمهوری اسلامی را 
درک کنند. آنها بايد به برخی از خطوط قرمز اساسی آن 
احترام بگذارند. بايد بفهمند جمهوری اسلامی آن خانه 
پوشالی شکننده ای نیست که همیشه فکر می کردند. 
ايران آنقدرها هم ساده نیست. من فکر می کنم آنچه 
جمهوری اسلامی نیز بايد درک کند اين است که گاهی 

اوقات تمايل به زياده روی وجود دارد. اما وقتی ايالات 
متحده می گويد در مورد مذاکرات جدی است، در مورد 
مذاکرات جدی است، البته گاهی اوقات اينطور نیست 
و گاهی اوقات بازی می کند، بله، می دانم. اما مقامات 
جمهوری اســلامی در چنین لحظاتی  نبايد اينقدر 

دست به عصا و مردد حرکت کنند. 

   از نظر علمی، پیش بینی آینده غیرممکن 
است اما برخی متغیرها و برخی عناصر وجود 
دارند که می توانید آنهــا را کنار هم قرار 
دهید تا درک بهتری از آنچه ممکن است 
در آینده در سناریوهای مختلف رخ دهد 
داشته باشید. محتمل ترین سناریویی که 

می توانید تصور کنید چیست؟
امن ترين پیش بینی کــه می توانم انجــام دهم اين 
اســت که ما در ماه ها يا ســال های آينده، البته اين 
محافظه کارانه ترين پیش بینی است که می توانم انجام 
دهم و آن به نوعی به همان شــیوه ای که طی چهل 
سال داشــته ايم و همان را ادامه می دهیم. جايی که 
يک نوع جنگ سرد کم شدت بین ايران و غرب وجود 
دارد و جمهوری اسلامی زنده می ماند. البته سناريوی 
ديگری نیز وجود دارد که من به آن اشاره کردم، که 
مرا پر از وحشت می کند، زيرا احتمال تحريک نوعی 
جنگ داخلی از خارج وجود دارد. من خیلی نگران آن 

هستم. واقعا نگران هستم.
من فکر می کنم ايرانی هــا مانند هر مردم ديگری در 
جهان، می توانند به راحتی درگیر چیزی شــبیه  آن 
شوند. آشــوب داخلی منطقی دارد که وقتی اين رخ  
می دهد و مردم شروع به کشتن يکديگر می کنند، آن 
منطق حاکم می شود. اين همان چیزی است که من 
بیشتر از همه نگران آن هستم و اين دومین سناريوی 
محتمل اســت. اما به نظر من محتمل ترين چیز اين 
است که ما به همان شــیوه ای که همیشه بوده است 
برگرديم يعنی وضعیت نــه جنگ، نه صلح که آکنده 
از فرصت يابی های راهبردی توســط ايالات متحده، 
اسرائیل، ايران و ساير بازيگران منطقه ای و بین المللی 
نظیر روسیه و چین است. معتقدم سیاستی که ايران 
در پیش گرفته، سیاســتی از نوع سنتی فلسفه های 

سیاسی است.
 بنابراين اگر رژيم شاه هم در اين وضعیت بود، دقیقا با 
همین روش با ايالات متحــده آمريکا برخورد می کرد. 
اين يک نکتــه کلیدی اســت. البته رژيم شــاه رابطه 
بســیار متفاوتی با ايالات متحده داشت اما اگر بتوانیم 
دنیايی را تصور کنیم که به نوعی شــاه و ايالات متحده 
مقابل هم قــرار می گرفتند، فکر می کنــم او نیز دقیقا 
به همین شــکل عمل می کرد. اين ها دشمنان خونی 
 هم شــده اند، فکر می کنــم او دقیقا به همین شــکل 
عمل می کرد. جمهوری اســلامی در راســتای منافع 
خود و منافع آنچه به عنوان دولت ايران می بیند، عمل 
می کند. البته، ممکن است مردم ايران ايده های متفاوتی 
داشته باشند اما جمهوری اسلامی مدت ها پیش تصمیم 
گرفت که اجازه دادن به شــکل گیری برخی از 
اين ايده ها بالقوه خطرناک است و می تواند 
مورد سوءاستفاده قدرت های خارجی قرار 
گیرد و منجر به بی ثباتی و انقلاب مخملی 
 و انقلاب های رنگــی و چیزهايی از اين 

قبیل شود. 
بنابراين، وضعیت ما اين گونه اســت و 
من هیچ تغییری در نگرش آمريکا به 
ايران، چه در دوران دموکرات ها و چه 
جمهوری خواهــان، نمی بینم، مگر 
اينکه يک رئیس جمهور دموکرات 
بسیار متفاوت وجود داشته باشد. 
برنی سندرز که خیلی پیر است، 
رئیس جمهوری از نوع الکساندريا 
اوکاسیو-کورتز، يعنی يک راديکال 
واقعی و ناگهانی، رئیس جمهوری 
از نوع زهران ممدانی. اما اين افراد 
فرصتی برای پیروزی در انتخابات 
رياست جمهوری آمريکا  ندارند. 

در میانه هیاهــوی بمب هــا و بیانیه هــا، در میان 
خطوط قرمزی که یکی یکی شکســته می شــوند و 
تهدیدهایی که دیگر نه پوشــیده، که آشــکارا بیان 
می شــوند، گفت وگو با جان قزوینیــان فرصتی نادر 

است برای بازگشت به ریشــه ها؛ به جایی که همه چیز 
با نوعی شــیفتگی متقابــل آغاز شــد. قزوینیان، 
تاریخ پژوه ایرانی تبار و اســتاد دانشگاه پنسیلوانیا، 
در کتــاب مهم خود »ایــران و آمریــکا، تاریخ یک 

رابطه« مــا را به قــرن هجدهم می بــرد؛ زمانی که 
 ایران و آمریکا نه دشــمن، که تجســم آرمان های 
یکدیگر بودند.  در این مصاحبــه، او با نگاهی ژرف و 
مستند، مســیر پرپیچ وخمی را ترسیم می کند که از 

رویای مصدق تا بمباران نطنز و حمله به العدید کشیده 
شده و نشان می دهد چرا مســئله هسته ای، اگرچه 
در کانون نزاع است، تنها بخشــی از یک سوء تفاهم 

تاریخی عمیق تر است.

   هنوز دو کشور از لبه پرتگاه 
جنگ تمام عیار عقب نشینی 

می کنند. البته ممکن است همه 
چیز دوباره تغییر کند. ترامپ 

به صراحت اعام کرد که آن 
بمباران پایان ماجرا بود، اگرچه 

او همچنین به صراحت اعام 
کرده که ایران نمی تواند ساح 

هسته ای داشته باشد. این سخن 
او راه را برای هر اقدامی باز 

می گذارد 

کته
ن

   ترامپ واقعا دوست دارد این 
موضوع به پایان برسد تا بتواند 

معامله بسیار بادوام تری با ایران 
شکل دهد. فکر می کنم در ذهن او 

آنچه می خواهد این است که بتواند 
بگوید ما کاما و به طور صددرصد از 

دستیابی ایران به ساح هسته ای 
جلوگیری کرده ایم و بنابراین 

اسرائیل خوشحال است و اکنون ما 
در واقع در حال حرکت به سمت یک 

رابطه جدید با ایران هستیم
کته

ن

شما واقعا نمی توانید مسئله 
هسته ای را در غیاب فضایی 
از اعتماد و حسن نیت جدی 

حل کنید. ما این را دیدیم که  
برجام جواب نداد.  اوباما یک 

معامله بسیار خوب، بسیار 
دقیق ، بسیار جامع، پر جزئیات 
با ایران انجام داد و این معامله 
پابرجا نماند زیرا دو کشور آن 

نوع رابطه سیاسی را ندارند که 
 باعث شود آن معامله 

پابرجا بماند

محسن عسکری جهقی  
             هفت صبح

 واشنگتن و   رویای بازگشت 
به تهران؛   با چِک نه با چکمه

روایت تاریخ ایران و آمریکا در گفت وگوی اختصاصی با جان قزوینیان
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     عکس روز

در قلب جهان توســعه يافته، فقر دوباره سر بلند کرده 
است؛ آن هم نه در گوشه های فراموش شده، بلکه درست 
زير تابلوهای نئون، میان فروشگاه های زنجیره ای و در 
حیاط مدرسه ها. نرخ فقر در فرانسه به بالاترين سطح 
سه دهه اخیر رسیده، در انگلستان نیز میلیون ها کودک 
شب را گرسنه به صبح می رسانند و ژاپن هم با آن نظم 
و انضباط مثال زدنی اش، با پديده ای به نام »فقر پنهان« 

دست وپنجه نرم می کند.
‌‌‌فرانسه:‌فقر‌در‌سرزمین‌وعده‌ها

براساس تازه ترين گزارش مؤسســه ملی آمار فرانسه 
)Insee(، در ســال ۲0۲۳ بیش از 9.۸ میلیون نفر، 
يعنی 1۵.4 درصــد جمعیت، زير خــط فقر زندگی 
کرده اند. تنها در عرض يک سال، ۶۵0 هزار نفر ديگر به 
اين آمار افزوده شده اند. فقر در فرانسه ديگر پديده ای 
حاشیه ای نیست؛ بخشی از ساختار زندگی اجتماعی 
شده اســت. افزايش نابرابری درآمدها، کاهش قدرت 
خريد، گرانی مسکن  و سیاســت های ناکارآمد دولت 
در حوزه بیمه بیــکاری و يارانه های اجتماعی، همگی 
به تضعیف طبقات پايین و متوســط منجر شــده اند. 
قشرهای آســیب پذيرتر مانند خانواده های تک والد، 
سالمندان و بیکاران نخستین قربانیان اين روندند. نکته 
تلخ ماجرا آنجاست که بخش بزرگی از فقرا، برخلاف 
تصور عمومی، شاغل اند اما دستمزدشان برای پرداخت 
اجاره، قبض ها و خريد غذا  ، کافی نیســت. اين پديده   
نوظهور  که در رسانه های فرانسوی به آن »کارگر فقیر« 
)travailleur pauvre( می گوينــد، حالا يکی از 

چالش های بزرگ دولت به شــمار می رود. اصلاحات 
اخیر در نظام بازنشستگی و بیمه بیکاری نه تنها موجب 
بهبود وضع نشد، بلکه با کاهش پوشش های حمايتی و 
پیچیده تر شدن روند دريافت کمک ها، شمار بیشتری 
از نیازمندان را از چتر حمايت اجتماعی بیرون راند. به 
گفته دلفین رويیو، رئیس ائتلاف ضد فقر آلرت، »دولت 
همچنان وعده می دهد، بی آنکه ابزارهای واقعی برای 

مهار بحران در اختیار بگذارد.«
‌‌‌انگلستان:‌کودکان‌میان‌گرسنگی‌و‌سرما

در بريتانیا، تصوير به مراتب دردناک تر است. کمیسر 
کودکان در گزارشی تازه هشــدار داده که از هر سه 
کودک، يک نفر در فقر زندگی می کند، يعنی حدود 
4.۵ میلیون کودک. از اين میــان، يک میلیون نفر 
در فقر مطلق هســتند؛ بدون غــذای کافی، لباس 
گرم يا جای مناســب برای خواب. روايت هايی که 
در اين گزارش آمده، بیشــتر به داستان های ديکنز 
شــباهت دارند تا قصه هايی که امــروز از بريتانیا 
می شــنويم. کودکانی که در خانه های پر از کپک، 
بدون میز غذاخوری يا حتی بخاری زندگی می کنند؛ 
نوجوانانی که می گويند مادرشــان بین گرم کردن 
خانه و خريد غذا ناچار به انتخاب بوده اســت. يکی 
از عوامل اصلی اين وضعیت، سیاست »محدوديت 
دو فرزند« است که از ســال ۲01۷ اجرا می شود و 
کمک هزينه فرزندان ســوم به بعد را قطع می کند. 
کارشناسان می گويند اين سیاســت هر روز 109 
کودک ديگر را به زير خط فقر می کشــاند. از زمان 

اجرای سیاســت های رياضتی پس از بحران مالی 
۲00۸، دولت های محافظــه کار بريتانیا به تدريج 
بودجه خدمات اجتماعی را کاهش داده اند. محدود 
شدن خدمات عمومی، افزايش هزينه انرژی و فقدان 
مسکن اجتماعی، فشار معیشتی را بیش از پیش بر 

خانواده های کم درآمد وارد کرده است.
‌‌‌ژاپن:‌فقر‌با‌لبخند‌پنهان

ژاپن، اگرچه چهره ای پیشــرفته و منضبــط دارد، از 
بحران جهانی فقــر در امان نمانده اســت. طبق آمار 
رسمی، حدود 1۳.۵ درصد جمعیت اين کشور، يعنی 
بیش از 1۶ میلیون نفر، زير خط فقر زندگی می کنند. 
فقر در میان زنان سرپرســت خانوار، سالمندان تنها و 
کودکان بیش از همه شايع اســت. اما تفاوت ژاپن در 
»پنهان بودن« فقر اســت. ساختار فرهنگی جامعه، از 
جمله حس شــرم در پذيرش کمک، باعث شده شمار 
زيادی از نیازمندان از خدمات حمايتی محروم بمانند. 
کودکانی که فقط يک وعده غذا در روز دارند يا با معده 
خالی به مدرســه می روند، حالا موضوع گزارش های 
نگران کننده رسانه ها شــده اند. نظام تأمین اجتماعی 
ژاپن پیچیده و دشوار است؛ افراد زيادی در صف انتظار 
نمی مانند، چون از اساس شخصیت شان طوری شکل 
گرفته که هرگز درخواست نمی کنند. همین امر، فقر 
را به پديده ای »نامرئی« در قلب يکی از صنعتی ترين 

کشورهای جهان بدل کرده است.
‌‌‌ریشه‌بحران:‌شکست‌الگوی‌رفاه

فقــر گســترده در فرانســه و انگلســتان نتیجــه 
سیاست هايی است که طی دهه های گذشته به تدريج 
ستون های دولت رفاه را سست کرده اند. در فرانسه، 
رياضت اقتصادی، کاهش بودجه خدمات عمومی  و 
اصلاحات ضداجتماعی، قــدرت خريد طبقه کارگر 
را کاهش داده است. در انگلســتان، حذف يارانه ها، 
خصوصی سازی بی رويه و سیاست های تنبیهی برای 
خانواده های فقیر، به گسترش گرسنگی و بی خانمانی 
انجامیده است. مشکل آنجاست که واکنش دولت ها 
اغلب مقطعــی، تبلیغاتی و بی اثر اســت. طرح های 
محدود، وعده های خالی، يا تمرکز بر اشتغال بدون 
افزايش واقعی دســتمزد، هیچ يک نتوانسته اند مانع 
گسترش فقر شوند. در نتیجه، طبقات فرودست در 
حال فرو رفتن در چرخه ای هستند که هر روز خروج 

از آن دشوارتر می شود.

     
  کیوسک

لوموند‌فرانسه‌می‌گوید‌به‌رغم‌اعلام‌
ترامپ‌و‌مقامات‌دولتش‌مبنی‌بر‌
دستیابی‌سریع‌به‌آتش‌بس‌در‌
غزه،‌نتانیاهو‌و‌دولتش‌همچنان‌با‌
کارشکنی‌تمایلی‌به‌این‌کار‌ندارند.

گاردین‌آمریکا‌تیتر‌و‌عکس‌اصلی‌خود‌
را‌به‌سیل‌تگزاس‌اختصاص‌داد،‌سیلی‌
که‌تاکنون‌در‌آن‌‌۱۰۹نفر‌کشته‌و‌‌۱۶۱

نفر‌مفقود‌شدند.
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اعتراضات ضددولتی در کنیا به مناسبت سی وپنجمین 
سالگرد جنبش دموکراسی خواه ســابا سابا در ۷ جولای 
۲0۲۵، با خشــونت های مرگبار همراه شــد و دست کم 
۳1 نفر جان باختند. درحالی که آرامش شــکننده ای به 
برخی مناطق بازگشته، شهرســتان امبو در شمال شرق 
کشور همچنان شــاهد تنش و درگیری است. اعتراضات 
گسترده  دوشــنبه در 1۷ ايالت از 4۷ ايالت کنیا از جمله 
نايروبی، امبو، نايری، کیامبو و ناکورو به خشونت کشیده 
شد. پلیس با استفاده از گاز اشک آور، ماشین های آب پاش 
و در مواردی تیراندازی با گلوله واقعی، تلاش کرد معترضان 
را متفرق کند. به گزارش کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا 
)KNCHR(، اين ناآرامی ها علاوه بر ۳1 کشــته، 10۷ 
زخمی و بیش از ۵00 بازداشــت به جا گذاشت. در امبو، 
بازداشــت گیتونگا موکونجی، نماينده پارلمان، خشــم 
معترضان را برانگیخت و روز سه شــنبه نیز تظاهرات با 

سوزاندن لاستیک و بستن جاده ها ادامه يافت.
اعتراضات سابا سابا که به ياد تظاهرات دموکراسی خواهانه 
سال 1990 برگزار می شود، امســال با خشم عمومی از 

مرگ يک وبلاگ نويس در بازداشــت پلیــس و اتهامات 
فساد و ســوءمديريت دولت همراه بود. جوانان  که محور 
اين اعتراضات بودند، با شــعارهايی علیــه ويلیام روتو، 
رئیس جمهور، خواســتار پايان دادن به خشونت پلیس، 
رفع بیکاری و کاهش هزينه های زندگی شدند. در کیامبو، 
کشته شدن يک دختر 1۲ساله با گلوله، خشم عمومی را 
شعله ورتر کرد و صدها نفر برای عدالت خواهی به خیابان ها 
آمدند. ايزابل برندا، مشاور ارشــد انتخابات و حاکمیت، 
واکنش دولت را »نمايــش اقتدارگرايی« خواند و گفت: 
»دولت با وحشت، به ســرکوب و پلیس بیش ازحد روی 
آورده که نتیجه اش تلفات جانی است.« او تأکید کرد که 
جوانان بدون وابســتگی حزبی يا قبیله ای، تنها خواستار 

پاسخگويی و اصلاحات هستند.
ناآرامی ها به کســب وکارها نیز آســیب جدی وارد کرد. 
در نايروبــی، مغازه ها غارت و برخی آتــش گرفتند. يک 
مغازه دار در نايروبی به رويترز گفت: »همه چیز سوخته. 
از دولت می خواهیم با نسل جديد گفت وگو کند.« کسبه 
از بســته ماندن مغازه ها و اختلال در حمل ونقل عمومی 

ابراز نگرانی کردند و خواستار آرامش شدند. وزير تجارت، 
لی کینیانجوی، هشــدار داد که ايــن ناآرامی ها، اعتماد 
سرمايه گذاران را تضعیف کرده و اقتصاد شکننده کنیا را 
تهديد می کند. ويلیام روتو، رئیس جمهور، در واکنشی تند 
اعلام کرد کسانی که به اموال عمومی يا کسب وکارها حمله 
کنند، با شلیک به پاها مواجه شــده و به دادگاه فرستاده 
می شوند. او اعتراضات را تلاشی برای »تغییر غیرقانونی 
دولت« خواند و قول برخورد قاطــع داد. با اين حال، وزير 
کشور، کیپچومبا مورکومن، مدعی شد که دولت متعهد 
به حفاظت از جان و مال مردم است، اما حضور گروه های 
مسلح در کنار پلیس در برخی مناطق، اتهامات همکاری 
نیروهای امنیتی با »اراذل« را تقويت کرده اســت. برندا 
هشــدار داد که ناديده گرفتن مطالبات مــردم، به ويژه 
جوانان، می تواند ناآرامی ها را تشديد کند. او پیشنهاد داد: 
»دولت بايد سر از خاک بردارد و به گفت وگو با معترضان 
بنشــیند.« در حالی که کنیا همچنان درگیر تنش های 
سیاسی و اقتصادی است، جهان نظاره گر چگونگی مديريت 

اين بحران توسط دولت روتو خواهد بود.

لانا‌دل‌ری،‌خواننده‌آمریکایی‌‌که‌در‌ابتدای‌جنگ‌از‌اسرائیل‌حمایت‌کرده‌بود،‌اکنون‌از‌غزه‌حمایت‌می‌کند.‌او‌در‌پیامی‌با‌قربانیان‌سیل‌تگزاس‌و‌بحران‌
غزه‌ابراز‌همدردی‌کرد.‌دل‌ری‌با‌انتشار‌تصویری‌در‌اینستاگرام،‌از‌قربانیان‌سیل‌تگزاس،‌از‌جمله‌‌۲۷دختر‌جوان‌در‌اردوگاه‌تابستانی‌‌یاد‌کرد‌و‌برای‌

بازماندگان‌دعا‌کرد.‌او‌همچنین‌بحران‌غزه‌را‌»دلخراش«‌خواند‌و‌گفت‌هر‌روز‌برای‌فلسطین‌دعا‌‌‌و‌اخبار‌جنگ‌را‌دنبال‌می‌کند.‌دل‌ری‌با‌اشاره‌به‌کشته‌
شدن‌بیش‌از‌‌۵۸هزار‌فلسطینی‌و‌ممانعت‌از‌ورود‌کمک‌های‌بشردوستانه‌به‌غزه،‌از‌طولانی‌شدن‌جنگ‌و‌نبود‌راه‌حل‌ابراز‌تأسف‌کرد.‌او‌امیدوار‌به‌

آتش‌بس‌است‌و‌می‌گوید‌این‌موضوع‌دغدغه‌روزانه‌اش‌است.

سیدنی‌سوئینی:‌از‌رینگ‌بوکس‌تا‌رویای‌باربی!
سیدنی سوئینی، ســتاره ۲۷ ســاله هالیوود که با نقش آفرينی در سريال پرطرفدار 
»سرخوشی« )Euphoria( به شهرت رســید، در مصاحبه ای تازه با مجله باسل از 
احتمال حضور در دنباله فیلم موفق »باربی« سخن گفت. اين بازيگر جوان که شیفته 
استعداد مارگو رابی، ستاره و تهیه کننده »باربی« است، با لبخند اعلام کرد: »فیلمنامه 
تعیین کننده است  اما عاشــق مارگو هســتم و بازی در نقش خواهر باربی می تواند 
هیجان انگیز باشد!« سوئینی که با نقش »کسی« در »سرخوشی« قلب مخاطبان را 
تسخیر کرده، از فصل سوم اين سريال اچ بی او خبر داد و گفت: »چرخش های داستانی 
زندگی کسی مثل من را شگفت زده کرد. اين فصل تجربه ای متفاوت و پرشور خواهد 
بود که طرفداران را میخکوب می کند.« ســوئینی که سال گذشته با فیلم ترسناک 
»معصوم« )Immaculate( در جشنواره تورنتو درخشید، حالا پروژه های متعددی 
در دست دارد. او به زودی در فیلم »ادن« )Eden( به کارگردانی ران هاوارد، کارگردان 

 Echo( »برنده اسکار، ديده خواهد شد. اين فیلم که ترکیبی از درام و هیجان است، نويدبخش نمايش ديگری از توانايی های ســوئینی است. او همچنین در سريال »اکو ولی
Valley( برای اپل بازی کرده و فیلمبرداری فیلم بیوگرافی بدون عنوان درباره کريستی مارتین، بوکسور افسانه ای آمريکايی  را به پايان رسانده است. اين فیلم که داستان زندگی 

پرفرازونشیب مارتین را روايت می کند، از پروژه های مورد انتظار سال آينده است.

ون
و‌ز
یل

سایه ناآرامی بر سالگرد سابا سابا
۳۱ کشته و صدها بازداشت در اعتراضات کنیا؛ امبو همچنان ناآرام

فقر در فرانسه و انگلستان به اوج تاریخی رسید؛ ژاپن نیز آرام آرام می لغزد

سایه گرسنگی  بر  دیوار   ثروت

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه‌فوتبال‌بین‌تیم‌های‌فلومیننس‌و‌چلسی

مسابقه‌فوتبال‌بین‌تیم‌های‌فلومیننس‌و‌چلسی

مسابقه‌فوتبال‌بین‌تیم‌های‌فلومیننس‌و‌چلسی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه‌فوتبال‌بین‌تیم‌های‌گرمیو‌و‌سائو‌خوزه

وقوع‌سیل‌در‌نیومکزیکو‌پس‌از‌سیل‌پرخسارت‌تگزاس

در حالی که تب رقابت میان چین و آمریکا به جنگی تمام عیار در حوزه های فناوری، 
اقتصاد و سیاست تبدیل شده، حالا موضوع مالکیت زمین های کشاورزی به خط مقدم 
این نبرد تبدیل شده است. دولت ترامپ اعلام کرده به دلایل امنیت ملی، خرید اراضی 
کشاورزی توسط اتباع چین را ممنوع خواهد کرد؛ تصمیمی که بازتابی از ترسی ژرف تر 

است: ترس از آنکه آمریکا، سرنوشتی شبیه   فلسطین پیدا کند.
‌‌‌از شایعه تا سیاست رسمی

در سال های گذشته، برخی سیاستمداران و رسانه های راست گرا در آمریکا بارها هشدار 
داده بودند که چینی ها در حال اجرای طرحی پنهانی برای تملک سرزمین های آمریکا 
هستند. این هشدارها ابتدا به صورت شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد. برخی این 
وضعیت را به پروژه شهرک سازی اسرائیل در سرزمین های اشغالی تشبیه کردند  اما 
آنچه زمانی تنها یک تئوری توطئه به نظر می رسید، اکنون به سیاست رسمی دولت 
آمریکا تبدیل شده اســت. بروک رولینز، وزیر کشاورزی ایالات متحده، هشتم ژوئیه 
اعلام کرد که وزارت کشاورزی با همکاری ایالت ها و از طریق دستورات اجرایی، خرید 
زمین های کشاورزی آمریکا توسط اتباع چین را ممنوع خواهد کرد. به گفته او، مالکیت 
خارجی بر زمین های زراعی، تهدیدی برای امنیت غذایی، زنجیره تأمین و استقلال 

ملی آمریکا به شمار می رود.
‌‌‌آمارهای نگران کننده یا اغراق شده؟

براساس داده های رسمی، اتباع خارجی حدود ۴۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی 
آمریکا را در اختیار دارنــد؛ معادل نزدیک به ۲ درصد از کل زمین های کشــاورزی 
کشور.  در این میان، سهم چینی ها حدود ۳۵۰ هزار هکتار در ۲۷ ایالت مختلف است. 
هرچند این رقم از نظر درصدی کوچک به نظر می رسد  اما از منظر نمادین، به یکی از 
موضوعات حساس سیاست داخلی آمریکا بدل شده است. از سوی دیگر، بررسی ها 
نشان می دهد که چینی ها با ۲۵.۶ درصد، بزرگ ترین گروه مهاجران آسیایی در ایالات 
متحده را تشکیل می دهند. از حدود ۱۸.۷ میلیون چینی تبار ساکن آمریکا، بیش از ۱۳ 
میلیون نفر در چین متولد شده اند و ۵.۵ میلیون نفر در خاک آمریکا به دنیا آمده اند. 

‌‌‌از دانشگاه تا قدرت اقتصادی
چینی ها سالانه صدها هزار دانشجو به آمریکا می فرستند و از این جمعیت، ده ها هزار 
نفر در مقاطع عالی فارغ التحصیل می شوند. بســیاری از آن ها پس از از تحصیل، در 
رده های میانی و عالی بخش های خصوصی و دولتی مشغول به کار می شوند و جایگاه 

اقتصادی و اجتماعی خود را در جامعه آمریکا تثبیت می کنند. در چنین بســتری، 
ثروت مهاجران چینی در آمریکا نیز افزایش یافته، مجموع دارایی های آن ها به بیش 
از ۱.۲ تریلیون دلار می رسد. همین رشد اقتصادی و نفوذ آرام، به زعم محافظه کاران 
آمریکایی، چینی ها در حال تکرار تجربه نفوذ خزنده هستند؛ تجربه ای که در گذشته در 
سرزمین های فلسطینی از سوی اسرائیل شاهد آن بوده ایم: ابتدا خرید، سپس سکونت، 

بعد نفوذ و در نهایت، حاکمیت.
‌‌‌دشمنی ژئوپلیتیک یا نژادپرستی پنهان؟

پشــت این روایت ها، دو واقعیت موازی نهفته اســت. نخســت، افزایش تنش های 
ژئوپلیتیک میان واشنگتن و پکن که پس از پاندمی کرونا و درگیری های فناورانه میان 
شرکت هایی نظیر هوآوی و اپل شدت گرفته اســت.  بیش از ۵۰ درصد آمریکایی ها 
چین را بزرگ ترین دشــمن کشور خود می دانند.دوم، احســاس تهدید فرهنگی و 
اقتصادی ناشــی از حضور موفق چینی ها در داخل مرزهای آمریکا؛ نماد یک تهاجم 

آرام و برنامه ریزی شده اند.
‌‌‌پایان مالکیت خارجی یا آغاز  عصر جدید محدودیت ها؟

وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده   قصد دارد یک سیستم شفاف و آنلاین برای ثبت 
مالکیت و خریدهای خارجی در حوزه کشاورزی ایجاد کند. همچنین همکاری هایی 
با کنگره و ایالت ها برای تدوین قوانینی با هدف منع مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم 
زمین توسط اتباع کشورهایی نظیر چین در حال شکل گیری است. این اقدامات، گرچه 
با شعار »حفظ امنیت ملی« ارائه می شوند  اما منتقدان نگرانند که بهانه ای برای اعمال 

تبعیض های گسترده تر در آینده باشد.

   ینگه دنیا                                                                                                             

بذر چینی در خاک آمریکا
 با آنکه چینی ها تنها درصد ناچیزی زمین های کشاورزی آمریکا را در اختیار دارند

 دولت ترامپ اعلام کرده به دلایل امنیتی، مالکیت آنها را ممنوع می کند

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل
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  نان در برابر نبوغ
ونسان ويلهم ون گوگ، خواهرزاده نقاش و کسی که نام او را نیز به ارث برده بود، 
اين دو طراحی را در سال 194۵ به يک شــرکت لبنیاتی به نام ويسر کاس داد. 
بهای اين آثار ۳۵ بسته ۲۵0 گرمی کره، به  علاوه مقداری گوشت دودی بود. اگر 
امروز بخواهید سبدی مشابه در فروشگاه های بريتانیا تهیه کنید، قیمتش شايد 
به زحمت به 100پوند برسد؛ اما در آن روزهای سخت، همین اندک تفاوت بین 
زنده  ماندن و از پا افتادن بود. نکته جالب اينکه اين مبادله نادر با کمک شــارلی 
تورپ، نقاش هلندی و يکی از شیفتگان آثار ون گوگ، انجام شد. او که اين روزها 
نمايشگاهی از آثارش با عنوان عشق به ون گوگ در موزه کرولر-مولر برگزار شده، 

با خانواده ون گوگ آشنايی نزديکی داشت و در میانه قحطی، پل ارتباطی میان 
آن ها و شرکت لبنی شد.

  سالی سیاه در سایه مرگ و گرسنگی
برای خانواده ون گوگ، سال 194۵ يکی از سخت ترين سال ها بود. آن ها ساکن لارِن، 
شهری کوچک در شرق آمســتردام بودند و در میانه  »زمستان گرسنگی« زندگی 
می کردند. دورانی در زمســتان 1944 تا بهار 194۵ که نیروهای اشغالگر آلمانی، 
مسیرهای غذايی به هلند را مسدود کرده بودند. درنتیجه بیش از ۲0 هزار هلندی از 
گرسنگی جان باختند. درد اين خانواده اما تنها به گرسنگی ختم نشد. در اول مارس 
194۵، تئودور، پسر ارشد ونسان ويلهلم ون گوگ، به جرم مظنون بودن به همکاری 
با نیروهای مقاومت، توسط نیروهای آلمانی دستگیر شد. تنها يک هفته بعد، در میان 
۲۶۳ زندانی ديگر، به تلافی سوءقصدی علیه يکی از فرماندهان آلمانی، اعدام شد. تنها 
سه هفته پس از اين تراژدی، يعنی سی ام مارس، ويسر )مالک شرکت لبنی( توافق 
نهايی برای تحويل کره و گوشت را تأيید کرد. تصادف جالب اينکه آن روز، سالروز تولد 

ون گوگ نقاش نیز بود؛ هنرمندی که آثارش حالا به کمک بازماندگانش آمده بود.

  از نونن تا دالاس
دو طراحی واگذارشده، هر دو تصوير زن روســتايی ای را از نیمرخ نشان می دادند. 
اين آثار بین دسامبر 1۸۸4 تا مه 1۸۸۵، در روستای نونن واقع در جنوب هلند خلق 
شده بودند، جايی که ون گوگ با والدينش زندگی می کرد. مدل نقاشی ها ناشناس 
مانده، اما برخی احتمال می دهند گوردينا دِ گروت، از آشنايان ون گوگ، مدل هر دو 

بوده باشد. اين طراحی ها هرگز در زمان حیات ون گوگ خريداری نشدند و بعدتر به 
مجموعه خانوادگی منتقل شدند. در دهه 19۳0، ونسان ويلهلم ون گوگ به ندرت 
اثری را از مجموعه اش واگذار می کرد، به همین دلیل، اين معامله نان در برابر هنر، 
اقدامی کاملا استثنايی بود. پس از مرگ ويسر در سال 19۵۷، آثار به همسرش رسید 
و او سال بعد آن ها را به يک دلال هنری آمستردامی فروخت. هر دو نقاشی به دست 
يک مجموعه دار آمريکايی در دالاس رسید و سرانجام در سال 199۷ در کريستیز به 
فروش رفتند. از آن زمان مسیر دو اثر از هم جدا شد. نقاشی از نیمرخ راست اکنون در 
مجموعه ای خصوصی است. اما سرباز يک زن روستايی از نیمرخ چپ در سال های 
۲001 و ۲01۲ بار ديگر در ساتبیز و کريستیز به فروش رفت که در آخرين نوبت، 
قیمتی معادل ۷۲۲/۵00 دلار داشت. اکنون بار ديگر، اين طراحی با داستانی تلخ و 
انسانی، بر ديوار حراجی ساتبیز ظاهر می شود؛ نه فقط به عنوان يک اثر هنری، که 

به مثابه سندی زنده از رنج های انسان در دوران جنگ.

  هنر تنها با طلا سنجیده نمی شود
در روزگاری که آثار ون گوگ به قیمت های نجومی در بازار هنر دست به دســت 
می شوند، مرور چنین سرگذشــتی، بار ديگر به ما يادآوری می کند که هنر تنها 
دارايی ای نیســت که با طلا سنجیده می شــود. گاهی، در زمستانی سخت يک 
طراحی از يک زن گمنام می تواند جان سه کودک را نجات دهد و نامی را در تاريخ 
زنده نگاه دارد. نقاشی ها و طرح ها تنها بر کاغذهای طراحی ون گوگ رسم نشده؛ 
در حافظه ملت ها، در تاريخ خانواده ها و در میان سطرهای کوچک روزنامه های 

آن سال ها نیز باقی مانده است.

در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، زمانی  که گرسنگی و ناامیدی 
در هلند بیداد می کرد، خواهرزاده و وارث ونسان ون گوگ، نقاش 
شــهیر هلندی، تصمیمی گرفت که امروز شــاید برای بسیاری 
غیرقابل تصور باشد. او دو طراحی ارزشمند از دایی هنرمندش را 
با ۳۵ بسته کره و اندکی گوشت به صاحب یک شرکت لبنی واگذار 
کرد! حالا یکی از این آثار پیدا شده است. نام این نقاشی سرباز و 
یک زن روستایی از نیمرخ چپ است که در حراجی ساتبیز با قیمتی 

نزدیک به یک میلیون پوند به فروش رفت. 

نوشین آذرنگ  
             هفت صبح

دو طراحی ون گوگ که برای سیر نگه داشتن یک خانواده با گوشت و کره مبادله شدند

وقتی‌هنر‌‌‌‌‌با‌‌‌‌‌فقر‌مبادله‌می‌شود
روایتی از زمستانی گرسنه و یک تصمیم دردناک

کمدی و پدافند 
 
 

صف نانوایی شلوغ تر از همیشــه بود. صدای پدافند  گاهی از دور 
و گاهی از نزدیک آدم هــا را از پیاده رو به خیابان می کشــید تا با 
احساس ترس و کنجکاوی توامان، رد گلوله های پراکنده در هوا را 
بگیرند و حیرت زده آتشی که بالای سرشان معلق است را تماشا 

کنند.
دختر بیست و پنج یا شش ساله ای بود. پشت سر مادرش در صف 
تکی نانوایی ایستاده بود و سر از گوشی بر نمی داشت. مادر گاهی 
به عقب نگاه می کرد و به دخترش خیره می شد. گاهی هم چشم به 

آسمان می دوخت و دوباره به تنور نانوایی نگاه می کرد.
دختر گفت: »به بیتا بگو بیاد امشــب خونه مــا«. مادرش گفت: 
»وسایلشــونو جمع کردن امشــب میرن«. دختــر گفت: »کجا 
میرن؟« مادرش گفت: »باغ یکی از دوستاشــونه سمت کلاک و 
دماوند«. دختر گفت: »پس میریم میشینیم سریال می بینیم«. 
مادرش نگاهی با تعجب به دختر انداخت و ســکوت کرد. دختر 
انگار که متوجه تعجب مادر شده باشــد لحظه ای با لبخند و سر 
تکان دادن، به مادرش گفت: »چیه مگه؟« مادرش گفت: »تیر و 
ترکشی تو سرت خورده؟« دختر با تعجب گفت: »مامان!!« طوری 
که اکثر آدم های داخل صف حواسشــان از رگبــار گلوله های در 
آسمان متوجه دختر شد. دختر لحظه ای سکوت کرد و به آدم های 

داخل صف نگاه کرد. 
یک قدم به مادرش نزدیک تر شــد و با لحنی آرام گفت: »سریال 
اجل معلق رو دانلود کردم و ریختم توی فلش بشــینیم ببینیم. 
حرفم نزن«. مادرش گفت: »واقعا تمرکزشو ندارم. خنده ام نمیاد. 
نمی تونم بخندم«. دختر بازوان مادرش را محکم فشار داد و گفت: 
»مامان!! حرص آدمو در میاری. بــه نظرم هیچ ربطی نداره. اتفاقا 
باید ببینی تا حالت عوض بشه. من حوصله ندارم یه گوشه بشینی 
خودتو بزنی به غم و غصه هی خبر چک کنی و استرس بگیری«. 
مادر گفت: »یه جوری نگو انگار تو هشــت سال جنگ دیدی من 
ندیدم. وقتی بمب بیاد دیگه من و تو، بیتا و نرگس نمی شناســه. 
می خوای با این فکر بشینم چی ببینم؟ اونم از مامان جون. سرتق  
بازیش گل کرده به حرف هیچکس گــوش نمی ده از خونه تکون 
نمی خوره«. دختر گفت: »میذارم، صداشم بلند می کنم که مجبور 
باشی بیای ببینی. واقعا خنده داره. اصلا از قسمت اول می ذارم که 
با هم ببینیم بریم جلو. صداش هر چی بلندتر باشــه بهتر. صدای 

تق و توق کمتر میاد«.
نانوا آن ها را صدا زد و نان را برداشتند و رفتند. خانم دیگری شروع 

کرد با پشت سری اش درباره دخترش صحبت کردن.
»دختر من تا دیروز مهاجرت مهاجــرت می کرد و حالا میگه من 
از اینجا تکون نمی خورم. من و باباشــو اســیر خودش کرده. من 
نمی فهمم این ها بالاخره چی  می خوان؟ تــا دیروز پا  تو یه کفش 
که من باید برم خارج موســیقی بخونم و اینجا الُِ و بلِ... دیروز به 
من می گه واقعا اگر دوست های من یه روزی جنگ بود و می رفتن 
جبهه من چه جوری می تونستم نرم. اصلا از این رو به اون رو شده«. 
خانم ایستاده در صف گفت: »هنوز چَک زندگی رو نخورده«. مادر 
دختر گفــت: »بهش می گم حالا از دور صــدای گرومپ گرومپ 
انفجار میاد. اگه می خورد یه جایی همین بغل دســتت می رفتی 
هفت تا سوراخ قایم  می شدی«. خانم ایستاده در صف سری تکان 
داد و گفت: »خدا داند. هیچکســی تا تهــش معلوم نمی کنه چه 
عاقبتی داره. این ها با این همه قر و فر که دارن هنوز معصومن. خدا 
رو چه دیدی شاید این ها عاقبتشون ختم به خیر شد«. مادر گفت: 
»چه میدونم خانم. چه ختمی؟ چه خیری؟ فعلا که من و باباشو 
عاصی کرده. من خیلی می ترسم. اینجا هم که شده مثل قبرستان. 

نه نور و نه آدم و نه هیچی. خدا به داد برسه«.
نانوایی شلوغ تر می شــد و صدای پدافند ممتد  و بی وقفه می آمد. 
همه با نیم نگاهی به آســمان نان را از شاطر می گرفتند. حیران و 

دستپاچه در خیابان به سوی خانه روان می شدند.

از کنار هم 
می گذریم... 

 
 

مقدار زیادی »برداشت سلیقه ای«، تعدادی 
»توهین ریــز« و حداکثر »یک یا دو توهین 
گل درشــت« ماحصل آن چیزی است که 
تحت عنوان نقد شفاهی روی آنتن های زنده 
تلویزیونی و پلتفرمــی، غالبا در ویدئوهایی 
کــه در کانال هــای تلگرامی یــا پیج های 
اینســتاگرامی دست به دســت می شوند، 
می بینیم و می شنویم. این ها نه به آن شکل 
بیننده ثابت دارند و نه اساســا ماهیت قابل  
اعتنای علمی. بیشــتر به حرکات مشتری  
جذب کن یا مشتری دفع کن)!( ژورنالیسم 
افراطی شبیه اند، همان طور که نوشته هایی 
که در فضای اینســتاگرام در قالب پســت 

و اســتوری با عنــوان »نقــد« می خوانیم، 
چنین اند. جملات و واژه هــای کوتاهی که 
بیشتر به »متلک« و »لنترانی« می مانند و 
عمدتا در »سطح« دست و پا می زنند و خیلی 
ساده تر از همین توجیهی که در »نفی« ارائه 
می دهند، می توان نفی شان کرد! اما به طرز 
فاجعه باری خطرناک اند چــون مانند یک 

پاندمی قدرت تخریب دارند.
کارکرد اولیه شان لرزاندن اعصاب صاحب اثر و 
بعد، ترساندن تهیه کننده و سرمایه گذار است. 
برهان خلف این گزاره را می توان در فیلم هایی 
جســت وجو کرد که در همه این سال ها، با 
وجود »قابل  اعتنا نبودن« یا »معمولی  بودن« 
از ســوی عده ای از این منتقدهای ویترینی، 
به ناگاه ســتایش شــده اند و مورد تحسین 
شدید قرار گرفته اند. نمونه هایش را در همین 
جشنواره اخیر فیلم فجر هم می توان یافت که 
بهتر اســت ماجراهایش را شرح ندهیم... که 

اسفناک است!
بخش حیرت انگیز ماجرا، گردش مالی حال 
حاضر پیرامون این فرایند است. همان طور 

که »حرفه ای شــدن فوتبال باشگاهی« در 
ایران سبب شــد تا آلودگی های اقتصادی، 
دامن اهل رســانه را هم بگیرد و بارها خبر 
بازداشت نویسندگان و خبرنگاران ورزشی 
در رسانه ها به تیتر بدل شــود، ظاهرا رد و 
بدل شدن پول های کلان در سینما و شبکه  
نمایش خانگی هم چنین فضایی را پیرامون 
نقدنویســی به وجود آورده است، بدون این 
که کســی نظارت کند یا انجمن منتقدانی 
بیاید بیانیــه بدهد و...! در ایــن حال و روز، 
شــک نکنید این که یک نفر بیاید و بگوید 
»باید پشت کسی که دریافتی مالی منتقدان 
ســینمایی را به بالاترین ســطح رســانده 

ایستاد«، دارد آدرس غلط می دهد و بس.
روزگاری نقــد فیلم مکتــوب، یک عرصه 
جدی و ســازنده برای سینماگر و مخاطب 
سینما بود. بسیاری از فیلمسازان با خواندن 
نقدهای تأویلی و جذاب گروهی از منتقدان 
شناخته  شده و صاحب سبک روی فیلم های 
خارجی و ایرانی، عاشــق سینما شدند و به 
فیلمسازی روی آوردند. در سال های پس 

از انقلاب،  دهه های شــصت و هفتاد از این 
حیث، قالب تحلیل اســت و از آن سو، این 
روزها جای بسیاری از نقش آفرینان عرصه 
نقد، که یا از دنیا رفته اند، یا خانه نشین اند و 
یا مهاجر، خالی به نظر می رسد. مایه تاسف 
اســت که هر چه بیشــتر فیلم های خوب 
و جدی ســینمای ایران توســط منتقدان 
ویترینی تخریب می شوند، فضا برای رشد 
قارچ گونه ســینمای نازل ســرگرم کننده 
مســاعد می شــود. برج کجی که از اواسط 
دهه هشتاد توسط همین عاشقان شهرت 
بنا شــده و در دوره و زمانه ای که »وایرال 
 شدن« از هر توپخانه ای نابودکننده تر است، 
آن ها ترجیح  می دهند همه چیز از گذشته 
تا فردا خراب شــود اما بیشتر دیده شوند و 
جیب های مبارک شان از پول نابودی سینما 
و سلیقه ســینمایی، پر شــود. این حرص 
دیده شدن و این میزان حرص جاه و ثروت، 
چه بهره ای برای سینما و فرهنگ سازی و 
مخاطب ســینمای وطنی دارد؟ آیا از دهه 
نود به این ســو که این دســت منتقدها از 

طریق برنامه های تلویزیونی به توده مردم 
شناســانده شــدند، کیفیت آثار سینمای 
ما ارتقا داشته اســت؟ آیا حملات تخریبی 
منجر به تولید فیلم بهتر شده؟ یا به افزایش 
قدرت تصمیم گیری سینمادارها در توجه به 
سطح نازل سلیقه مخاطب ختم شده و »قهر 
مخاطب با ســینمای جدی« و »دلزدگی و 
شکست عاطفی فیلمساز و صاحب اثر« را 
به همراه داشته است؟ با همه این اوصاف، 
جای امیدواری هست که قشر اهل مطالعه 
و تحصیل کرده و به ویژه نســل تازه  عاشق 
سینما، از کنار این فضای خراب می گذرند 
و به شعور، درک و دریافت و جست وجوی 
خود احترام می گذارند. نســلی که نسبت 
به گذشــته فرصت های بی شــماری برای 
شناخت سینما در اختیار دارند. کاش روزی 
برسد که باز مثل گذشــته، »نقد فیلم« را 
دوست داشته باشیم و مهم تر از آن، آنقدر 
عاشق »سینمای جدی« باشیم که بتوانیم 
این حس خــوب را به جامعــه  مصرف زده 

»مدیای سرگرمی« منتقل کنیم!

علیرضا بخشی استوار   
             هفت صبح

علی افشار   
             روزنامه نگار

‌‌گفت‌وگوهای‌یک‌دقیقه‌ای

در لحظه هایی که بقا تنها آرزوی انسان است، حتی 
زیبایی و خلاقیت هم به خدمت زندگی درمی آیند. 
تابلوهایی که امروز در موزه ها میلیون ها دلار ارزش 
دارند، روزگاری با یک کاسه برنج یا تکه ای نان مبادله 
شدند. این روایت، داستان هایی واقعی از هنرمندانی 
است که با قلم مو و رنگ، نه فقط اثر هنری، بلکه راهی 
به سوی زندگی خلق کردند. از اردوگاه های تاریک 
جنگ جهانی تا آتلیه های مدرن، هنر همیشه پلی 

به سوی انسانیت بوده است.
تصور کنید در جهانی که گرسنگی، ترس و مرگ 
ســایه انداخته، یک نقاش با چند خط زغال روی 
کاغذ پاره، امیدی برای یک وعده غذا می سازد. این 
داستان، نه افسانه است و نه تخیل بلکه بخشی از 
تاریخ بشر است که در آن هنر، از قاب های طلایی 

گالری ها به سنگرهای بقا نقل مکان کرد. 

  اردوگاه های مرگ و قلم موی امید
در ســال های ســیاه جنگ جهانی دوم، اردوگاه 
ترزینشتات در چکسلواکی سابق، به دروغ »ویترین 
فرهنگی« نازی ها نامیده می شــد. اما پشــت این 
نمایش فریبنده، هنرمندانی چون لئو هاس و بدریش 
فوسی با قلم موهایشان برای بقا می جنگیدند. این 
نقاشان با کشــیدن پرتره هایی از افسران نازی یا 
مناظری خیالــی، گاهی یک وعده غــذای گرم یا 

تکه ای نان به دست می آوردند.  
لئو هاس، که آثارش امروز در موزه ای در واشنگتن 
نگهداری می شود، بعدها نوشــت: »هر خطی که 
می کشــیدم، گویی یک نفس بیشــتر بود.« او و 

همکارانــش، در خفــا 
تصاویــری از واقعیت 
تلــخ اردوگاه خلــق 

می کردند. آثاری که اگر کشف می شدند، به قیمت 
جانشان تمام می شد. طبق آرشیو موزه ترزینشتات، 
بیش از ۴۵۰۰ اثر هنری از این اردوگاه به جا مانده 
که بسیاری از آن ها با خطر مرگ خلق شدند. این 
تابلوها، امــروز نه فقط شــاهکارهای هنری، بلکه 

اسنادی از مقاومت انسانی اند.

  نجات با پرتره
 بوداپست در چنگال جنگ

 زمســتان ۱۹۴۴، بوداپست زیر چکمه های ارتش 
نازی له می شد. در این شهر محاصره شده، هنرمندی 
به نام بلِا زومبوری با زغــال و کاغذهای بازیافتی، 
پرتره هایی از افسران آلمانی می کشید. این پرتره ها، 
که گاهی روی تکه های روزنامه خلق می شدند، برای 
خانواده اش غذا و برای دوستانش گاه امان نامه ای از 

بازداشت به ارمغان می آوردند.

طبق اســناد موزه هنرهای زیبای بوداپست، 
آثاری از این دوره وجود دارند که با مواد ساده 
و در شرایط سخت خلق شــده اند. زومبوری، 
که بعدها به عنوان یکی از نقاشــان برجســته 
مجارستان شناخته شد، در خاطراتش نوشته 
بود: »نقاشــی برایــم مثل دعا بــود؛ نه فقط 
برای خودم، بلکه برای کســانی که دوستشان 
داشــتم.« این آثار، امــروز در مجموعه های 
خصوصــی و موزه ها، یــادآور روزهایی اند که 

هنر، به معنای واقعی کلمه، زندگی بخش بود.

  قحطی و بوم نقاشی
پس از انقلاب بلشــویکی ۱۹۱۷، قحطی بزرگ 
۱۹۲۱-۱۹۲۲ روسیه را در کام خود فرو برد. در 
پتروگراد و مسکو، جایی که میلیون ها نفر برای 
یک لقمه نان می جنگیدند، هنرمندان آوانگارد 
مانند ال لیسیتســکی و کازیمیر مالویچ ناچار 
شدند شاهکارهایشان را با کیسه ای آرد یا چند 

سیب زمینی معاوضه کنند.  
لیسیتسکی، که به خاطر پوسترهای انقلابی اش 
شناخته می شود، در این سال ها آثاری خلق کرد 

که گاه در بازارهای سیاه با غذا مبادله می شدند. 
طبق خاطــرات ثبت شــده در آرشــیو گالری 
ترتیاکوف، یکی از گالری داران آن زمان گفته بود: 
»تابلوهایی که روزی قرار بود آینده هنر را بسازند، 
حالا فقط شکم گرسنه ای را ســیر می کردند.« 
مالویچ نیــز، با آثارش در این مبادلات شــرکت 
داشــت. برخی از این تابلوها امروز در موزه های 
معتبر جهانی، مانند مــوزه هنر مدرن نیویورک  

نگهداری می شوند.

  مبادله ای در عصر جدید
در سال ۲۰۱۲، سرگئی بالووین، هنرمند روس، 
پروژه ای به نام »تبادل برابر جنس« را راه انداخت 
که گویی روح همان ســنت قدیمی را در قالبی 
مدرن زنده کرد. او به کشــورهای مختلف سفر 
کرد و در ازای غذا، اقامت، یا حتی تعمیر ماشین، 
پرتره هایی از مــردم عادی کشــید. بالووین در 
مصاحبه ای با بی بی سی گفت: »می خواستم نشان 
بدهم که هنر، مثل یک گفت وگوی ساده، می تواند 

انسان ها را به هم پیوند دهد.«
 او در طول این پــروژه، بیــش از ۲۰۰ پرتره 

خلق کــرد کــه برخــی در گالری های 
اروپا به نمایــش درآمدند. ایــن پروژه، 

که در وب ســایت رســمی بالووین 
 )sergeybalovin.com (

مستند شده اســت، یادآوری 
بود کــه ارزش هنــر، فراتر از 
حراجی هــای چنــد میلیون 

دلاری، در ارتباط انسانی 
نهفته است.

  نقشه ای برای انسانیت
خاکســتری  دیوارهــای  از   
ترزینشــتات تــا کوچه هــای 
قحطــی زده پتروگــراد و از 
آتلیه های محقر بوداپســت تا 
ســفرهای مدرن بالووین، هنر 
همیشــه راهی برای بقا بوده 
اســت. تابلوهایی که روزی 
با یــک لقمه نــان مبادله 
شــدند، امروز در موزه ها و 
قلب ها جا دارنــد. این آثار، 
نه فقط خطــوط و رنگ ها، 
بلکه داستان هایی از امید، 
مقاومت و انســانیت اند.
شاید وقت آن رسیده که 
ما هم ارزش چیزها را از نو 
تعریف کنیم. دفعه بعد که 
به یک تابلو نگاه کردید، 
تصور کنید پشــت هر 
خط، داستانی از زندگی 
جریان دارد. شاید حتی 
داستانی که جان کسی 
را نجات داده باشد. 
هنر، چیزی فراتر از 
زیبایی است؛ آن ها 
نقشه ای است که ما 
خودمان  سوی  را 

هدایت می کند.

 وقتی هنر بهانه جان می شود

 روایتی از بقای انسان با قلم مو
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جوان افغان از اتهام قتل عمد تبرئه شد

 تلاش مرگبار برای دفاع
اسفند سال ۱۴۰۰، در هوای ســرد بلوار فرهنگ، صدای سکوت یک جنایت 
پنهان شکسته شد. نگهبان ۶۰ ساله ساختمانی نیمه ساز بی حرکت در اتاقک 

نگهبانی افتاده بود و خون، کف زمین را پوشانده بود.
گزارش این مرگ مشکوک خیلی زود به پلیس رسید و تیم جنایی راهی محل 
حادثه شد. بررسی های اولیه حکایت از قتل با ضربات متعدد جسم سخت به سر 
داشت. جسد نعیم، نگهبان ساختمان، برای بررسی های تخصصی به پزشکی 
قانونی منتقل شد. خواهرزاده مقتول، نخستین فردی بود که جسد را پیدا کرده 
بود. او در شرح ماجرا گفت: »دایی ام سال هاست که در ایران زندگی می کند. 
آن روز که چند بار تماس من را پاسخ نداد نگران شــدم. وارد اتاقک او شده و 

دیدم بی جان افتاده و خون زیادی از سرش رفته بود.«
با آغاز تحقیقات، مشخص شد که مقتول آخرین بار با جوان 2۱ ساله  ای به نام 

کریم که او نیز تبعه افغان بود صحبت کرده بود.
بررسی های بیشتر نشان داد کریم مدتی بود در حوالی همان ساختمان زندگی 
می کرد. اما زمانی که پلیس برای بازداشــت او به ســراغش رفت، کریم دیگر 
آنجا نبود. رد او در یزد پیدا شــد و با نیابت قضایی، متهم دستگیر و به تهران 
منتقل شد. کریم در بازجویی ها اعتراف کرد، اما مدعی شد که قربانی تعرض 

شده است.

   اعتراف به قتل
او در شرح حادثه گفت: »نعیم با من تماس گرفت و گفت بیایم پیشش که با هم 
مشروب بخوریم. وقتی رسیدم، مست بود و به قصد تعرض به من نزدیک شد. 
من اول مقاومت کردم، اما وقتی دیدم دست بردار نیست، با قلیان چند ضربه به 

سرش زدم و وقتی افتاد، ترسیدم و فرار کردم.«
پزشکی قانونی نیز با انجام آزمایشات تأیید کرد که میزان زیادی الکل در خون 
مقتول وجود داشته است. این گزارش، همراه با شواهد صحنه، باعث شد قضات 

به نفع متهم رأی دهند و ادعای دفاع در برابر تعرض را بپذیرند.
با توجه به مدارک و گزارشــات، قضات شــعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان 
تهران، کریم را از اتهــام قتل عمد تبرئه کردند چون ادعــای او مبنی بر دفاع 
مشروع پذیرفته شــد.متهم به ۷ ســال زندان، پرداخت دیه و اخراج از خاک 

ایران محکوم شد.

  دادگاه کیفری

    حوادث

پسر جوان که به همراه سه دوستش راهی قرار 
دعوا شده بودند، از آنجایی که طرفین درگیری 
هنوز به محل نرسیده بودند، تصمیم گرفتند با 
سلاحی که به همراه دارند سلفی بگیرند اما این 

سلفی با قتل یکی از آنها پایان یافت. 
شهریور سال گذشته، گزارش کشف یک جسد 
در کنــار خیابانی در جنوب شــهر به بازپرس 
محسن اختیاری اعلام شد. با گزارش این خبر 
تیم جنایی راهی محل شده و با جسد پسر جوان 

در حالی مواجه شدند که با شلیک گلوله به سر 
به قتل رسیده بود. 

در تحقیقات میدانی مدرک شناسایی از مقتول 
به دســت نیامد و باتوجه به نحــوه قرارگرفتن 
جسد مشخص شد که قتل در محل دیگری رخ 

داده و جسد به آنجا منتقل شده است. 
با دســتور بازپرس جنایی، کارآگاهان از طریق 
انگشــت نگاری هویت مقتول را کشف کردند 
و مشخص شــد که او متهمی ســابقه دار بوده 
که قبلا به خاطر شرارت بازداشت شده بود. از 
طرفی دوربین های مداربسته اطراف محل رها 
سازی جسد نشان می داد دو سرنشین خودروی 

پژو، جسد را رها کرده اند. 
استعلام شماره پلاک خودروی پژو نشان می داد 
که خودرو متعلق به پســر جوانی به نام آرمان 
اســت. از طرفی در تحقیــق از خانواده مقتول 
به نام ساســان مشخص شــد که او آخرین بار 
با یکی از دوســتانش به نام آرمان قرار ملاقات 
داشته اســت. بدین ترتیب مالک خودروی پژو 
به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت شد و در 
تحقیقات مدعی شد: من و ساسان و پدرام سه 
دوست هستیم که ادعای کری خوانی و قدرت 
نمایی در محل را داریم. چند روز قبل با گروهی 
در اینســتاگرام کری خواندیم و آنها که خیلی 

ادعایشان می شد با ما قرار گذاشتند. 
او ادامه داد: شب حادثه به همراه ساسان و پدرام 
راهی محل قرار شــدیم که یکی ازخیابان های 
جنوب تهــران بود.مــا همراه خود اســلحه و 
قمه و چاقو هــم بردیم. از بد ماجــرا زودتر به 
محل رســیدیم و شــروع کردیم به عکاسی و 

فیلمبرداری با اســلحه ای که به همراه داشتیم 
تا در فضای مجازی منتشــر کنیم. پدرام روی 
صندلی جلو کنار دست من نشسته بود و ساسان 
روی صندلی عقب بود. اسلحه دست من بود که 
پدرام آن را گرفت و گوشی تلفن همراهش را به 
من داد و از من خواست از آنها فیلمبرداری کنم. 
پســر جوان گفت: پدرام اسلحه را مسلح کرد و 
به سمت ساســان گرفت و گفت طوری شلیک 
می کنم که تیر از کنار گوش ساسان عبور کند و 
فیلم این تیراندازی را در فضای مجازی منتشر 
کنیم. اما تیر به سر ساسان اصابت کرد. خیلی 
ترســیدیم و فورا حرکت کردیم تا ساسان را به 
مرکز درمانی منتقل کنیم. اما در بین راه متوجه 
شــدیم که او فوت کرده و از ترس جسد را رها 

کردیم. 
با اطلاعاتی که شاهد ماجرا به تیم تحقیق داد، 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی خانه 
پدرام شدند اما پســر جوان از خانه فرار کرده 

و بررسی ها نشــان می داد به یکی از شهرهای 
شمالی کشــور رفته تا از مرز خارج شود. بدین 
ترتیب پس از هماهنگی هــای قضایی تیمی از 
کارآگاهان راهی محل اخفای متهم شــده و او 

را دستگیر کردند. 
پدرام پس از انتقال به تهران گفت: قصدم قتل 
نبود فقط می خواســتم چند فیلــم درفضای 
مجازی بگیرم و با آن خودی نشــان دهم. بعد 
از جنایت هم خیلی ترســیدم و تصمیم گرفتم 
با کمک قاچاق بر انســان از مرز خارج شوم اما 
دو هزار دلار پرداخت کردم اما او پولم را خورد و 
دستم را در پوست گردو گذاشت. تصمیم داشتم 

قاچاق بر دیگری پیدا کنم که دستگیر شدم. 
با اعتراف متهــم جوان او به بازســازی صحنه 
قتل پرداخت و طبق ماده 29۰ قانون مجازات 
اســلامی به اتهام قتل عمد کیفرخواست او از 
ســوی بازپرس جنایی صادر شد و به زودی در 

دادگاه پای میز محاکمه خواهد رفت.

مرد جوان هنگام قدرت نمایی با اسلحه به کام مرگ فرو رفت

قتل مسلحانه هنگام عکاسی برای اینستاگرام
متهم به قتل به زودی پای میز محاکمه خواهد رفت

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

 ماند  یم که  تهران   بماند 
که ایران بماند

داستان هایی از جنگی که تمام شد، اما هنوز در ما جاری است

داستان هایی که پشت پنجره، پشت صفحه های گوشی و  میان خیابان ساخته شدند

دو هفته از پایان جنگ دوازده روزه  ایران و اسرائیل گذشته. جنگی 
که ناگهانی آمد و کوتاه ماند، اما ردش، کش دارتر از هر کابوس شبانه، 
در خاطره شهر نشست. تهران، این بار فقط پایتخت نبود؛ خط مقدم 
بود. شهر پر شده بود از خانه هایی که پنجره شــان برای آخرین بار 
بسته شد، ساک هایی که آرام کنار درها منتظر ماندند و بچه هایی که 
نمی فهمیدند چرا این بار مادر با صدای آرام تری خداحافظی می کند. در 
همان روزهای اول، خیلی ها رفتند؛ با اولین آژیرها، اولین صف ها، اولین 
اخبار. بعضی با تصمیم، بعضی با ترس، بعضی فقط با غریزه. اما بعضی 
هم ماندند. بی سروصدا، بی هیاهو، بی آنکه قهرمانی بخواهند. روایت 
آن ها، شبیه همان گنجشکی ا ست که در قصه قدیمی، با نوک کوچکش 
از رودخانه آب می آورد تا روی شعله های آتش بریزد. »می دانم خاموش 

نمی شود… اما من همین کار را بلدم.«
در این روایت، صدای آن هایی را می شنوید که ماندند. ساده، خاموش 

و سرسخت.

چراغ ها را من 
روشن می کنم

محمد؛ خانه از دستم رفت

من فقط ماندن را بلدم
 بهروز مره باغی؛ مردی 

که آجر به آجرِ شهر را می شناسد
قرار نبود بماند. مثل خیلی ها، تصمیمش 
رفتن بــود. اما انــگار تهران نــخ نازکی 
به دلــش دوخته بود؛ پنهانــی اما محکم. 
رهایش نمی کــرد. درنهایت، مانــد. نه از 
ســر دل دادگی، بلکه از سر اجبارهایی که 
آرام آرام، بدون اینکه خودت بفهمی، تبدیل 
به انتخاب می شــوند. محمد، ۴۵ ســاله، 
کارمند یک شــرکت خصوصی اســت. از 
همان روزهــای اول، تکلیفش با خودش 
روشن نبود. نمی دانســت باید کدام راه را 
انتخاب کند. اضطراب، مثل ویروســی در 
هوا پخش شده بود و به او هم سرایت کرده 
بود. محمد می گوید: »نمی خواستم کنترل 
خانه از دســتم بیرون برود. نمی دانســتم 
اوضاع چطور پیش می رود. فقط یک چیز 
را می دانستم؛ خانواده ام باید از تهران دور 
باشند«. ساعت ها با همسرش حرف زد. اما 
آن گفت وگو بیشتر شبیه میدان نبرد بود 
تا یک گفت وگوی دو نفــره. »مذاکره ای 
ســخت، ســخت تر از هر توافقی. همسرم 
خشمگین و ترســیده بود. می پرسید چرا 
من باید بمانم، چرا از کارم بیرون نمی آیم؟ 
چرا اصلا تصمیم گرفتیم بچه دار شویم؟« 
او داد زد، گریه کرد، گله کرد از سیاست ها، 
از سیاســتمداران، از جنگ افروزی ها، از 
اولویت های گم شــده و از مــادر بودن در 
چنین روزهایی. محمــد تنها بغلش کرد و 
گذاشت اشــک هایش را بریزد. دست های 
لرزانش را گرفــت. بچه ها ســاکت مانده 
بودند و خانه برای ســاعتی، در ســکوت 
غرق شــد. پیش چشمان ســاکت خانه، 
یک چمــدان بــزرگ بســتند و دو کیف 
دستی کوچک. محمد رفت تا باک بنزین 
را پر کند. صف بنزین مثــل ماری در هم 
پیچیده بــود و خیابان های اطــراف را پر 
کرده بود. پنج ساعت در صف ایستاد. کولر 
ماشین را خاموش کرد تا مبادا بنزین تمام 
شــود. گرمای هوا، بوق ممتد ماشین ها و 
تحلیل هــای بریده  بریده مــردم از جنگ 
تا اســتخوانش نفوذ کرد. وقتــی به خانه 
برگشــت، خانواده کوچکش را با اشــک 
بدرقه کرد. در بسته شــد و ناگهان چیزی 
در دلش روشن شــد. »فهمیدم من فقط 
نمانده ام. من مانده ام کــه خانه بماند. که 
تهران بماند. که ایران بماند.« در روزهایی 
که صدای انفجار دیوارهــا را می لرزاند، او 
تصمیم گرفته بود چراغ ها را روشــن نگه 
دارد. بی ادعــا، بی هیاهو. برای آن هایی که 
شــاید برگردند؛ تا وقتی برگشتند، خانه 

چراغ هایش خاموش نباشد.

بهروز مره باغی، مهندس و مدیر یک مرکز فرهنگی در دل بافت قدیم تهران، در 
روزهایی که همه بر سر دوراهی »رفتن یا ماندن« بودند، ماند. »دو دلیل داشتم. 
یکی شخصی، یکی حرفه ای. اوaلی شاید ساده باشد، اما برای من روشن ترین 
بود؛ من نمی دانســتم آخر این رفتن کجاســت.« می گوید جنگ را نمی شد 
پیش بینی کرد. کسی نمی دانست ده روز اســت یا ده هفته. »بعدش با خودم 
فکر کردم: خب اگر از تهران بروم، چه کنم؟ من آدمی نیســتم که کار را رها 
کند. برایم جمعه و شنبه فرقی ندارد. من مثل تراکتور کار می کنم. زندگی من 
فقط در لپ تاپ نیست، در آجر به آجر این شهر جریان دارد«. پسرش پیشنهاد 
داده بود به شــمال بروند، در ویلا، با همان لپ تاپ کار کنــد. لبخند می زند: 
»نمی دانســت که کار، برای من فقط چند ایمیل و فایل نیست. کار، بودن در 
دل شهر است. در کنار آدم ها. در فضای واقعی«. اما دلیل دوم، به گفته  خودش، 
حتی ســنگین تر بود. »من مدیر یک موسســه  فرهنگی ام. این موسسه برای 
خودش رسالتی دارد. اگر من و همکارانم هم می رفتیم، اگر خانه اردیبهشت 
تعطیل می شد، آن وقت در دل این شهرِ زخمی، حتی چراغ یک خانه فرهنگی 
هم خاموش می شــد. این، تصویر خوبی نبود«. مره باغی معتقد اســت که در 
جنگ ها، نه  فقط خاک، که روح شهر هم باید حفظ شود. می گوید نمی خواهد 
شــعاری حرف بزند، اما صحنه هایی در ذهنش هست: »وقتی حیفا و تل آویو 
در جنگ خالی شدند، رســانه ها مدام تکرار می کردند، شهر خالی شد. پشت 
این جمله، پیامی پنهان بود. مردم ترسیده اند. با خودم گفتم نمی خواهم روزی 
بگویند مردم تهران ترســیدند و رفتند«. در این میان، ذهنش مدام به  سوی 
قصه ای قدیمی کشیده می شــد. »یک بار جنگلی آتش گرفت. همه  حیوان ها 
فرار کردند. فقط یک گنجشــک، با منقار کوچک خود، قطره قطره از رود آب 
می آورد و روی آتش می ریخت. حیوان ها گفتند: مگر می شــود این طور آتش 
را خاموش کرد؟ گفت: نه، نمی شود. اما من فقط همین کار را بلدم«. با لحنی 
ساده می گوید: »من هم فقط همین را بلد بودم. ماندن«. در روزهایی که جنگ 
در اطراف شهر می پیچید، او ۴۵۰ صفحه از یک کتاب درباره تهران را ویرایش 
کرد. قصه های خانه اردیبهشت را بازنگری کرد. با دلِ سیر کتاب خواند. خبرها 
را دنبال کرد. و تمام این ها را، نه از ســر انکارِ جنگ، که از ایمان به این که »در 
دل هر فروپاشی، باید یک سازندگی بی صدا هم وجود داشته باشد«، انجام داد.

ماندم تا شهر بماند
مسعود؛ ایستادن پشت پنجره

»هرکسی یک شیو ه مبارزه در ذهنش دارد. برای من، مبارزه یعنی ماندن«. این 
را مسعود، ۳۷ ساله، می گوید. صدایش خسته نیست، اما کمی در خودش جمع 
شده. نه با شعار می جنگد، نه با اسلحه. ایســتادگی اش را در چیزهایی تعریف 
می کند که شاید به چشم نیاید. »رفتن از تهران، برایم شبیه تأیید ترس بود. انگار 
بگویی: بله، ترســیدم. ولی من، آدم دستور گرفتن نبودم«. می گوید که ماندن، 
برایش نوعی سرپیچی بود. »همین ســرپیچی کوچک، برایم جذاب بود. اینکه 
بمانم در خانه ام و بگویم: من هستم. جایی نمی روم«. در دل خانه  ساده اش، کنار 
اخبار و گزارش ها، حس سربازی را داشت که سنگرش را ترک نکرده. »هر روز 
اخبار را دنبال می کردم. ولی مثل کسی که مراقب مرز است. حتی اگر مرز، فقط 
یک پنجره  رو به کوچه باشد«. برای مسعود، ماندن فقط ماندن نبود. نوعی بی صدا 
ایستادن بود، برای اینکه شهر تنها نماند. »فکر می کردم مردم شهر من نباید تنها 
شــوند. اگر همه بروند، اگر همه خالی کنند، دفاع از کجا می ماند؟« از خانه اش 
بیرون نرفت، اما در ذهنش، گویی هر روز در میدان شهر بود. بی لباس نظامی، 

بی تفنگ، اما با تصمیمی روشن و بی قید و شرط: ماندن.

پرستو، ۴۴ ساله، خانه دار، مادر دو فرزند است. صدایش 
آرام اســت اما پشــت آن، چیزی مثل تجربه  کشیده 
 شــده بر پوســتِ جان. می گوید: »من با تمام وجودم 
می خواستم بروم. اما نمی شد«. با اولین صدای پدافند، 
پسر دوازده  ساله اش دچار لکنت شد. »هرچقدر سعی 
می کردم او را از اخبار دور نگه دارم، فایده ای نداشــت. 
خودش خبرها را پیدا می کرد. دنبــال می کرد. حتی 
وقتی توضیح می دادیم، قانع نمی شد«. دختر شانزده 
 ســاله اش اما بهتر کنار آمد. نگاه گسترده تری داشت، 
شــاید هم بیشــتر تحمل کرد تا مادرش فرو نریزد. با 
این همه، پرســتو می دانســت که رفتن، برای او فقط 
یک رؤیاســت؛ و واقعیت، ماندن در خانــه ای بود که 
دیگر نمی شد آن را جا گذاشــت. نه پولی برای اجاره  
ویلا داشــت، نه خانواده ای در شهرستان که پناه شان 

دهد و مهم تر از همه، مادرش سخت بیمار بود. سال ها 
خانه نشین بود. مادرشــوهرش هم به  تازگی جراحی 
کرده بود. هر دو، نیازمند مراقبت بودند. آهی می کشد 
و می گوید: »اگر ما می رفتیم، آن ها را چه می کردیم؟« 
تنها بودند. نه فامیل، نه پشــتیبان. فقط خودشان. »و 
این خودمان، بعضی وقت ها ســخت ترین چیز ممکن 
بود«. تصمیم ماندن، ساده نبود. یک هفته طول کشید 
تا بپذیرد که راهی نــدارد، باید بماند. اما وقتی تصمیم 
نهایی را گرفت، چیزی در دلش نشست. »آرام شدم. فکر 
کردم حالا دیگر اراده ام بیشتر شده. انگار کنترل امور را 
دوباره گرفتم«. گاهی عصرها، با همسر و بچه ها بیرون 
می رفتند. پارک، بستنی، پیاده روی کوتاه. »می خواستم 
بچه ها با چشم خودشان ببینند که زندگی هنوز ادامه 
دارد. حتی اگر دنیا به هم ریخته باشد، ما هنوز هستیم«. 

ما هنوز هستیم
پرستو؛ خانه ای که نمی توانست جا بگذارد

قصه  احسان، از جنسی دیگر بود. تهرانِ او، سمت غرب 
بود؛ کمی آن سوتر از فرودگاه مهرآباد. وقتی صدای اولین 
انفجار آمد، مثل بقیه، در برابر همان دوراهی ایســتاد؛ 
بروم یا بمانم؟ با خودش روراست بود. از آن سوال هایی 
که آدم فقط یک بــار در زندگی از خودش می پرســد: 
اگر بروی، به کجا؟ اگر بمانی، برای چه؟ پرســش را با 
همسرش در میان گذاشــت. او هم شبیه خودش بود. 
درونش همان تردید، همان نوســان. خانواده  هر دو در 
شهرستان بودند. تماس ها شروع شــد. اول خواهش، 
بعد اصرار و آخر سر فرمان. احسان می دانست آن طرف 
خط، دور یک میز، خواهرها و برادرها نشسته اند. عروس، 
داماد، نوه ها و فقط جای آن ها خالی ست. دلخور بودند. 
انــگار ماندن، به چشم شــان نافرمانی بــود. اما آن چه 
ذهن احسان و همسرش را مشــغول کرده بود، سوال 
دیگری بود: »چرا باید برویم؟« خانه شــان این جاست. 
گربه های شان این جا هســتند. بیزینس کوچکی دارند 

که از همین خانــه می چرخد. آن هــا، آدم جمع های 
خانوادگی نبودند. آدمِ دل کندن هــم نه. نه اهل کوچ 
بودند، نه اهل بی خانگی موقت. ماندند. در این میان، سه 
نفر از دوستان قدیمی شان هم ماندند. تصمیم گرفتند 
روزها را کنار هم بگذرانند. با هم خبر می دیدند. بعد از 
سال ها، دوباره تلویزیون ایران را روشن کردند. ماهواره 
را مقایســه می کردند و تحلیل را می گذاشــتند برای 
خودشان. می خندد و می گوید: »ترسمان را تبدیل به 
گعده کرده بودیم«. شام دسته جمعی درست می کردند، 
گاهی پیاده روی، گاهی بســتنی. اگر فیلترشکن شان 
جواب می داد، می نوشتند: »ما تهران ایم. هر کاری دارید، 
روی ما حساب کنید«. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی سروصدا، حسی به آن ها می داد شبیه بودن، ارزش 
داشتن، معنا داشتن. تهران هنوز همان شهر شلوغ نبود، 
ولی در خانه  کوچک احسان، چراغی روشن مانده بود. نه 

فقط برای دیدن، برای بودن. 

چرا باید می رفتیم؟
احسان؛ ترسی که فرصت گعده شد

نگار حسینی  
             هفت صبح
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- خانه های شعری- مناسب تر- آهسته 

و آرام
2- لقب کشور آرژانتین- پوچ و خالی

3- ناراست- هیچ نخوردن- سپیده دم
4- شــکلک- راه فاضلاب- دورکننده- 

حرف همراهی
5- پسر مازندرانی- هذیان بیمار- کاشف 

میکروب  سل- گیاه فیلگوش
6- زگیل- فقیر و تنگدست

7- فرمانروایی- نوعی کــرم- حمله ها و 
دفعات

8- جزیــره ایتالیایــی- وســیله نقلیه 
همگانی- نوعی بستنی

9- کاشف دماغه امیدنیک- میان و وسط- 
هنر نمایشی

10- زمان پرداخت پولی کــه از بانک به 
عنوان وام گرفته شده- جلوتر

11- مخالــف »خوبی«- اســتان حومه 
 تهران- تلف و بیهوده- خطر پذیری

12-  واحد ســطح- خوش قــد و قامت- 
درشت نیست- دوش و شانه

13- بی موقــع و بی خبر- بــاد عجول!- 
مشک آب

14- برتری-  ســاتراپ ایرانــی پارس در 
زمان اسکندر مقدونی از حدود ۳۳۰ پیش 

از میلاد بود

15- پیشه ور- بزرگتر- اسرار
 عمودي

 1- جایزه هایــی به منظــور شــناخت 
شایســتگی های هنری و فنی در صنعت 

فیلم هستند- شدید- ملیح
2- اثــر تاریخــی ســوادکوه- طــول و 

کشیدگی
3- خار روی دیوار- بند بازی- موی بلند

4- آرزو- انسان- طلا- مستمری
5- خودرویی از سایپا- جزءکوچک یک 

ماده- نامه کوتاه
6- بدنام و رسوا- از گل های خوشبو- نت 

چهارم موسیقی
7- گوشه نشینی- غیرمؤثر- از رودهای 

مرزی ایران
8- نسیه نیست-  وکیل حقوقی- خالص

9- الک- آش سرکه-  گرفتاری و مخمصه
10- میــوه خوب!- فعــال و کاری-  گول 

زننده
11- بزرگوارتر- پرده- زیارت  کننده

12-  از پیامبران- منقار کوتاه- دوست و 
رفیق- همان دارو است

13- از حروف  الفبای فارسی- پهنه ای آبی 
در سمت غربی دریای مدیترانه- گل سرخ

14- نوعی اره- پریشان روزگار
15- سفره بزرگ- ماه چهارم سال بعد از 

خرداد- عبادتگاه مسیحیان   
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

سنگر پرتنش استقلال ؛  نبرد تازه و زخم های قدیمی
روش جنون آمیز رونالدو برای عبور از مرگ

بدن مانند فرمول یک؛ زندگی مانند ربات

استقلال، برای فصل جدید  با جذب حبیب فرعباسی 
دروازه بان سابق ملوان، دوباره به یکی از فرمول های 
تاریخی اش برگشته: آغاز فصل با دو گلر آماده و مدعی 
برای ایســتادن در چارچــوب دروازه. این تصمیم، 
هرچند از بیرون نشانه ای از بلوغ فنی و آمادگی برای 
طول فصل به نظر می رســد  اما در درون، سؤالات و 

نگرانی هایی را هم ایجاد می کند.
  شماره دو با نیت یک؟

دروازه بان ۲۷ ســاله تازه وارد، فصــل قبل در ملوان، 
تیمی کــه اغلب زیر فشــار حملات حریفــان قرار 
می گرفت، ۳۳ بازی انجــام داد، ۳۳ گل دریافت کرد 
و ۱۱ بار موفق به ثبت کلین شــیت شد. در مقایسه 
با سید حســین حســینی  که در ۴۲ بازی ۴۰ گل 

خورد و ۱۶ کلین شیت داشت، اختلاف عملکرد 
فاحشی دیده نمی شود؛ به ویژه وقتی شرایط 

دفاعی تیم ها را هــم در نظر بگیریم. 
فرعباســی حالا در موقعیتی قرار 

گرفته که می تواند خیلی زود، 
نه صرفاً ذخیــره مطمئن، بلکه 

یک تهدید بالقوه برای دروازه بان اول 
تیم باشد. اینکه آیا واقعاً برای رقابت 
آمده یا در عمل جایگاهی بالاتر از آن 
را می بیند، موضوعی  است که کادر 

فنی و ســاختار تیم باید با آن 
مواجه شود.

  تجربــه ای پرفراز و 
نشیب

سید حســین حسینی، 
فعلــی  کاپیتــان 
اســتقلال، با سابقه 
ملی و سال ها حضور 
در درون دروازه، 

اگرچــه مهــره ای 
بــا ارزش تلقی می شــود  اما 

در تمام این ســال ها کم حاشــیه 
هم نبوده اســت. بعد از حواشــی 
و اختلافــات با مهــدی رحمتی 
کاپیتــان و دروازه بــان قدیمی 
اســتقلال  یا تجربه تلخ بازی با 
انگلیس در جام جهانی، اگرچه 
کلین شیت در برابر ولز هم در 

کارنامه  اش یکی از نقاط درخشان است.
او بعد از قهرمانــی در جام حذفی با اســتقلال در 
مصاحبه ای خودش را آماده تریــن دروازه بان ایران 
دانست اما  برخی منتقدان او را متهم به نوسان و افت 
در بازی ها و مقاطع کلیدی می کنند. نکته اینجاست 
که فصل گذشته استقلال با وجود عملکرد نه چندان 
خوبــش در لیگ برتر ۳۰ بار دروازه اش را باز شــده 

دیــده و در خیلی از بازی های حســاس دروازه اش 
لرزید؛ مسئله ای که همیشه در تیم های مدعی، زیر 

ذره بین است.
   تاریخ پرتلاطم دروازه بان دوم ها

تجربه اســتقلال در ۵ دهه اخیر نشان می دهد که 
حضور همزمان دو گلر آماده، گاهی باعث پیشرفت 
شده و گاهی تیم را وارد بحران کرده است. مواردی 
مثل رقابت ناصر حجــازی با رشــیدی، بابازاده با 
عابدزاده یا بعدهــا رحمتی با طالب لو و ســپس با 
حسینی و بعد حســینی و مظاهری، اغلب در ابتدا 
سازنده بودند  اما وقتی به درستی مدیریت نشدند، 

حاشیه هایی ساختند که تا مدت ها ادامه داشت.
در مقاطعی، اختلاف میــان دو دروازه بان، حتی به 
تصمیم گیری های فنی تیم ضربــه زد. خاطراتی از 
دروازه بان هایی که از نیمکت نشینی قهر  یا رسانه هایی 
که آتش اختلافات را شعله ور کردند، هنوز زنده است. 
حتی در سال هایی که استقلال قهرمانی را از دست داد، 

گاهی یکی از متهمان، بی ثباتی در دروازه بوده است.
  مدیریت این رقابت

دروازه بان دوم وقتی به درســتی انتخاب و هدایت 
شود، تیم را در بزنگاه ها نجات می دهد. اما اگر حس 
کند »شانس بازی ندارد« یا بالعکس، دروازه بان اول 
جایگاه خود را تضمین شده بداند، توازن روانی تیم به 
هم می خورد. فرعباسی نه یک استعداد خام است، 
نه ستاره ای بدون چالش. او تجربه لیگ برتر دارد و 
احتمالاً با انگیزه ای مضاعف به تمرینات خواهد آمد.

کادر فنی استقلال حالا با چالشی جدی روبه روست: 
چگونه باید این رقابت را به ســود تیــم مهار کرد؟ 
در فصلی که هواداران هیــچ چیزی جز قهرمانی را 
نمی پذیرند، کمترین حاشیه  می تواند ضربه ای 

بزرگ باشد.
  رسم قدیمی  اما خطرناک

بازگشت اســتقلال به مدل دو گلر مدعی، 
شاید از منظر فنی تصمیم درستی باشد  
اما در باشگاهی که سابقه درگیری های 
رختکــن در همین 
پست را بارها تجربه 
کرده، ایــن تصمیم 
نیازمند مدیریت دقیق اســت. فرعباسی آمده تا به 
شماره یک برســد؛ حسینی، ســال ها برای ماندن 
جنگیده. حالا دوباره سوت رقابت به صدا درآمده. اما 
این بار، چیزی که اســتقلال را قهرمان خواهد کرد، 
نه فقط ســیوهای بزرگ، بلکه عملکرد حرفه ای در 

لحظه های بحرانی است.

گزارش های رســانه ای جزئیات ســختگیرانه و گاه 
عجیب از سبک زندگی کريســتیانو رونالدو را فاش 
کرده انــد؛ بازيکنی که در تلاش اســت تا رکوردی 
تاريخی را بشکند و به نخستین بازيکنی تبديل شود 
که پس از اسطوره ای چون پله، موفق به ثبت 1000 
گل در دوران حرفه ای اش می شود. رونالدو که حتی 
در 40 ســالگی نیز همچنان گلزنی می کند، در پی 
رسیدن به کمال جسمی و ذهنی است. سبک زندگی 
او از تمرين های شديد آغاز می شــود و با فرو بردن 

بدنش در دمای زير صفر پايان می گیرد.

   آغاز تحول با تمسخر
در سال ۲00۳، هم تیمی های رونالدو در منچستريونايتد 
به خاطر بدن لاغرش او را مســخره کردنــد؛ اما همان 
لحظه برايش تبديل به نقطه عطفی شد. او عهد کرد که 
متعهدترين بازيکن تیم شود. از آن زمان، همیشه زودتر 
از همه به تمرين می رفت و ديرتر از همه بازمی گشــت. 
رونالدو از 11 سالگی سلامت را اولويت زندگی اش قرار داد.

   برنامه تمرینی بی رحمانه
او پنج روز در هفته تمرين می کند و برنامه ای دقیق بین 
تمرينات هوازی و بدنسازی دارد. روزهای دوشنبه به 
تمرين عضلات پا اختصاص دارد؛ از جمله اسکات، پرش 
عمودی، پرش جانبی، لانژ و پرش بلند. هر تمرين را در 
سه چرخه انجام می دهد تا حافظه عضلانی تقويت شود.

   رژیم غذایی حساب شده
طبق گزارش روزنامه ســان ، رونالدو روزانه شش وعده   
کوچک می خورد که هر ۳ تا 4 ساعت يک بار هستند. 

وعده های او شامل:
  پروتئین های ســبک مثل مرغ، ســفیده تخم مرغ 

و ماهی
  کربوهیدرات های پیچیده مثل برنج قهوه ای

  چربی های مفید مثل روغن نارگیل و آووکادو
  مقدار زيادی سبزيجات تازه

او کاملًا از غذاهای سرخ کردنی و قند پرهیز 
می کند و روزانه حدود ۳۲00 کالری مصرف 
می کند. رونالدو بدنش را يک ماشین فرمول 

يک توصیف می کنــد و حتی از تتو 
پرهیز کرده و می گويد: »تا حالا 

ماشین فرمول يک ديدی که 
روش برچسب زده باشن؟«

   استراحت علمی
پس از هر تمرين، 90 دقیقه 
چرت کوتاه می زند که بخشی 

از الگوی خواب چندمرحله ای 
است. از ســال ۲01۳، روزانه وارد 

محفظه ســرما با دمای منفی 100 
درجه می شــود تا التهاب عضلات را 
کاهش دهد. او روی تشــک هايی به 
ارزش ۲۸ هزار پوند می خوابد که عايق 

حرارتی و میدان های مغناطیسی 
دارد و وضعیــت بدنــش را با 

کمک بیش از 1۲ پزشک 
کنترل می کنــد. هر 
هفتــه مکمل هــای 
مخصــوص دريافت 

می کند که بر اســاس آزمايش خون توســط شرکت 
بیونیک تهیه می شود.

   تمرین حتی در تعطیلات
در تعطیلات تابستانی، ساعت ۶ صبح بیدار می شود، 
ابتدا بدنش را در آب يخ فرو می برد، سپس زير آفتاب 
حرکات کششی انجام می دهد و بعد 90 دقیقه در زمین 
تمرين می کند. رونالدو معتقد است اين عادت ها باعث 
شــده اند زمان، نه دشمن، بلکه 

متحدش باشد.

   لاک زدن ناخن هــا و 
جزئیات عجیب دیگر

رونالدو زمانی کــه ديد ناخن های 
زلاتان آســیب ديده اند، شــروع 
کــرد بــه لاک زدن ســیاه 
ناخن های پايــش – مانند 
بوکسورها – برای جلوگیری 
از عفونت و به عنوان يــک لايه روانی 
دفاعی. او به طور هفتگی پاهايش را درمان 
می کند، کفش های سفارشــی می پوشد 
و حتی ناخن های دســتش را نیز مراقبت 
می کند تــا در برخوردهای شــديد دچار 
ترک يا شکستگی نشــوند. امروز او اين 
سبک زندگی را به پسرش، کريستیانو 
جونیور، منتقل کرده و با او اين سفر را 
به اشتراک گذاشته تا هدف نهايی را 
محقق کند: زدن گل شماره 1000 

در دوران حرفه ای.

    حاشیه

افتتاح ساختمان فیفا در برج ترامپ
حضور جنجالی رئیس جمهور آمریکا در فینال باشگاه های جهان

در حالی که تب فوتبال باشــگاهی در سطح جهان بالا 
گرفتــه، دونالد ترامپ، رئیس جمهــور ایالات متحده 
آمریکا  اعلام کرد که در فینال جام جهانی باشگاه ها که 
روز یکشنبه آینده در ایست رادرفورد، نیوجرسی برگزار 
می شود، شــرکت خواهد کرد. این دیدار در ورزشگاه 
مت لایف، خانه   تیم های مطرح فوتبال آمریکایی یعنی 
نیویورک جتز و نیویورک جاینتس برگزار خواهد شد 
و به نوعی پیش نمایشی از میزبانی ایالات متحده برای 

جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می رود.

   افتتاح دفتر فیفا در برج ترامپ
همزمان با این اعلام، فدراســیون بین المللی فوتبال 

)فیفا( از افتتــاح یک دفتر نمایندگــی جدید در برج 
ترامپ، در شــهر نیویورک خبر داد. در این دفتر، جام 
قهرمانی باشگاه های جهان نیز تا روز فینال به نمایش 
گذاشته خواهد شــد. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، 
با اشاره به همکاری گســترده دولت آمریکا گفت: »ما 
تاکنون حمایت ارزشــمندی از دولت ایالات متحده و 
شخص رئیس جمهور ترامپ، به ویژه از طریق تیم کاری 
کاخ سفید برای جام جهانی باشگاه ها و همچنین جام 

جهانی سال آینده دریافت کرده ایم.«

   حضور پررنگ ترامپ در صحنه ورزش
ترامپ در دوره دوم ریاســت جمهوری خود تلاش 

کرده اســت ارتباط نزدیکی بــا رویدادهای بزرگ 
ورزشی داشــته باشــد. او پیش از این نیز با حضور 
در فینال لیــگ فوتبال آمریکایی )ســوپربول(، به 
اولین رئیس جمهور در حال خدمت تبدیل شد که 
شخصاً در این مسابقه حضور می یابد. با وجود این، 
سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه دولت ترامپ 
همچنــان نگرانی هایی را برای برخی کشــورها و 
هواداران فوتبال در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ ایجاد 
کرده اســت. بااین حال، فیفا تأکید کرده است که 
آمریکا آماده استقبال از میلیون ها هوادار از سراسر 
جهان خواهد بود و هیچ مانعی برای حضور آن ها در 

این رویداد بزرگ وجود نخواهد داشت.

بازگشت به فرمول دهه ۵۰
امید‌ذاکری‌نیا  

             دبیر ورزشی
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و ایجاد سبکی کاملًا شخصی

  طراحان و آثار ماندگار

مریم برادران      
             هفت صبح

حوالی میدان توپخانه، در دل بافت تاریخی شهر، میدانی واقع شده 
که ظاهراً هیچ شباهتی به میدان ندارد؛ میدان مشق که هیچ گاه 
شکل دایره ای نداشــته و ازهمان ابتدا، یک محوطه چهارضلعی 

400 در 400متری با مساحت 16هزار متر بوده. 
آن طور که در نقشه میدان مشق دیده می شود، ورودی اصلی این 
میدان در خیابان سپه )امام خمینی امروزی( قرار دارد. سه ضلع 
دیگر این محوطه هم به خیابان های سی تیر، یارجانی و سرهنگ 

سخایی می رسد. 
میدان مشق، یک مجموعه قدیمی است که محوطه اولیه آن در 
زمان فتحعلی  شــاه قاجار و برای رژه و انجام تمرین های نظامی 
ارتش ایجاد شد. بعدها محمدخان سپهسالار، همان وزیر جنگ 
ناصرالدین شاه، قبل از پانزدهمین ســالگرد سلطنت شاه قاجار، 
تغییرات بسیاری در این میدان ایجاد کرد. این تغییرات و گسترش 
فضای میدان مشــق باعث شــد که این محوطه از حدود میدان 
توپخانه تا محله  دولت که شامل خیابانهای لاله زار،شاه آباد،علااِلد

وله،واگن خانه)اکباتان(،لختی)سعدی( و بهارستان را در بر بگیرد؛ 
بنابراین میدان مشق در یک موقعیت جغرافیایی خاص قرار گرفت 
که از سمت شمال به اسطبل ها و انبارهای حکومت، از جنوب به 
خیابان سپه، از سمت شرق به عمارت های خیابان امین السلطان 
یا فردوسی امروز و درنهایت از غرب به خیابان قزاقخانه یا سی تیر 

منتهی می شد.
  تماشای مشق نظام از سردر ناصری

در آن زمان میدان مشق، دروازه ای زیبا داشت با یک در دولنگه و 
دو طاق نمای مسدود به شکل پخی، در ضلع جنوب شرقی میدان 
ایجاد شد و »سردر ناصری« نام گرفت. که بعضی روزها ناصرالدین 

شاه، مشق نظامیان را از بالای آن تماشا می کرد. 
ردپای پهلوی ها هم در این میدان دیده می شود؛ رضاشاه پهلوی 
بین سال های 1۳0۷ تا 1۳1۲ خورشــیدی، دستور داد تا فضای 

میدان مشــق را گل کاری کنند و در زمان او، نام میدان مشق به 
باغ ملی تغییر کرد.

به دستور مستقیم رضا خان و توسط جعفر خان کاشانی و به کمک 
آلمانی ها )پیش از جنگ جهانی دوم( سردر جدیدی برای باغ ملی 
و ساختمان های مجاور آن ساخته شد. این سردر در جانب شرقی 
سردر قبلی و با همان ابعاد و شــکل ظاهری ساخته، و پس از آن 

سردر قبلی ویران شد. 
این ســردر جدید، یک گذرگاه بزرگ از میــان و دو پیاده رو در 
طرفین دارد. در نمای خارجی هم اشعاری از ندیم الملک، نقوش 
کاشی کاری شده با نقش دو شــیر که یک تاج را در میان گرفتند، 

شیر و خورشید، تیربار و گلوله های توپ به چشم می خورد. 
نمای داخلی هم نقوشی مانند مسلسل، صحنه تسخیر تهران در 
کودتای 1۲۹۹ در نزدیکی دروازه و برج و باروهای تهران )احتمالاً 
دروازه قزوین(، نگاره تمام قد ســربازان لژیون قزاق و همینطور 
نقش دو فرشته پیروزی که تا حدودی از حجاری های طاق بستان 
اقتباس شده اســت، دارد و در بخش بالایی این سردر هم جایگاه 

دیده بانی و نقاره زنی طراحی شده است.
  نشانه هایی از معماری کهن ایران در دل تهران

هر ســه ورودی میدان مشق، هنوز پابرجا اســت و هر سه در، 
دروازه های چدنی دارند و در قورخانه تهران توســط اســتاد 
محمدعلی کرمانی ســاخته شــده که از تزئینات شاخص این 
بناســت. هر یک از این 6 لنگه در فلزی که هر کــدام بالغ بر 
چند تن وزن دارند، همگی به شــیوه ریخته گری در قورخانه 
آماده سازی شده اند. برای تزیین درها از نقوش تجریدی )شبیه 
اژدها( یا نقش پرنده خیالی »هما« اســتفاده شده است. نکته 
مهم در درها، به ســاختار اصلی آن بازمی گردد که هندسه ای 
منحصربه فرد دارند و نسبت به زمان ســاخت، بسیار پیشرو و 
خلاقانه اجرا شده اند و حتی این شــائبه را ایجاد می کنند که 
بدون درنظرداشــتن پوســته بیرونی، ظرفیت های لازم برای 
تبدیل به یک عنصر تزئینی را در خود دارند. در قدیم، در بخش 
فوقانی درها، نیم تنه فلزی رضا خان هم به چشم می خورد که 

پس از انقلاب، علاوه بر پاک کردن نشان شیر و خورشید از میان 
پرچم ایران که دو طرف بالای سردر )نمای بیرونی و درونی( و 
داخل هلالی ها بود، نیم تنه فلزی رضاشاه هم از بالای در چدنی 

برداشته شد. 
در شکل بنا و ظاهر آن ها می توانید نشانه هایی از معماری کهن و 
باستانی ایران، نظیر نقش رستم یا کاخ آپادانا در تخت جمشید را 
ببینید. همان طور که پیش تر گفته شد، طراح ساخت این سردر 
جعفرخان معمار کاشانی اســت و معماران دیگری هم او را یاری 
کرده اند. استادانی چون استاد اسماعیلی که  سفت کاری را انجام 
داد، ســتون ها به دست کریم منیژه و کاشــی های آن نیز توسط 

استاد خاک نگار مقدم ساخته شده  است.
میدان مشق، علاوه  بر اهداف نظامی، در مسائل سیاسی، مذهبی 
و حتی اجتماعی و ورزشی زندگی مردم آن دوران هم تأثیرگذار 
بود و اتفاقات بسیاری را به خودش دیده است. اعدام میرزا رضای 
کرمانی، و بنا بر روایاتی اعدام شیخ فضل الله نوری، هر دو در این 
مکان صورت گرفتند. درگیری خونین مشروطه خواهان با نیروهای 

محمدعلی میرزا هم در این مکان رخ داده است.
همچنین هنگام ظهر، در میدان مشق یک توپ شلیک می شد که 

زمان ظهر را به مردم اطلاع می داد.
با این حال باغ ملی چند سال بیشــتر دوام نیاورد و با احداث دو 
ســاختمان شــرکت نفت ایران و انگلیس و اداره پست بلدیه در 
همان سال ها، دو پســت نگهبانی واقع در قسمت غربی و شرقی 
سردر تخریب می شــود و منظره ســردر تا حدودی تحت تأثیر 
دو بنای مجاور خود قرار می گیرد. همچنیــن بعدها در محوطه 
آن، ساختمان هایی ازجمله ساختمان وزارت امور خارجه ایران، 
کتابخانه ملی و موزه ایران باستان ساخته شد. اما نام این باغ بر سر 
دروازه میدان مشق پابرجا ماند و سردر باغ ملی در جایگاه نمادی 

از معماری آن دوره در یادها باقی ماند. 
این اثر که تا پیش از برج آزادی، به عنوان نماد شهر تهران شناخته 
می شد، در تاریخ ۲ اردیبهشــت 1۳۷6 با شماره 1۹6۸ به عنوان 

یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده  است. 

الهه باقری سنجرئی  
             هفت صبح

  نبض دیجیتال

تحولات فناورانه همواره با تغییر در ساختار مشاغل همراه بوده اند. 
با ورود هوش مصنوعی به عرصه  بازاریابی دیجیتال، این تغییر نه 
تنها سرعت گرفته، بلکه ماهیت بسیاری از نقش ها را نیز دگرگون 

کرده است.
در گذشته، تولید محتوا، طراحی کمپین، تحلیل رفتار مشتری 
و مدیریت شــبکه های اجتماعی، همگی فرآیندهایی انســانی 
و زمان بــر بودند. امروز اما، بســیاری از ایــن فعالیت ها با کمک 
ابزارهای هوشــمند به صورت خودکار انجام می شوند؛ ابزارهایی 
که می نویســند، طراحی می کنند، زمان بندی می کنند و حتی 

بازخوردها را تحلیل می کنند.
این پیشــرفت ها، فرصت هایی تازه ایجاد کرده اند، اما هم زمان با 
خود نگرانی هایی نیز آورده اند: آیا شــغل های مرتبط با بازاریابی 
دیجیتال در معرض حذف هستند؟ پاسخ، هم مثبت است و هم 

منفی. نقش های تکراری و مبتنی بر فرآیندهای قابل پیش بینی، 
قطعاً تحت تأثیر قرار می گیرند. اما در مقابل، نیاز به مهارت هایی 
چون تفسیر داده، خلاقیت راهبردی، مدیریت اخلاقی فناوری و 

تعامل انسانی با برند، بیش از پیش احساس می شود.
در واقــع، هــوش مصنوعی جایگزین انســان نمی شــود؛ بلکه 
انسان هایی را که با آن کار نمی کنند، کنار می زند. بازاریاب آینده 
کسی است که نه صرفاً نویسنده یا طراح، بلکه استراتژیستِ کار 
با هوش مصنوعی باشد. کسی که بداند چطور از ابزارها استفاده 

کند، بدون آن که ماهیت انسانی پیام را قربانی کند.
در ســال های آینده، شــاهد رشــد نقش هایی ماننــد »معمار 
تجربه  کاربر با هــوش مصنوعی«، »تدوین گر اخــلاق داده« یا 
»استراتژیست هوش محتوایی« خواهیم بود. این نقش ها نه تنها 

حذف نشده اند، بلکه زاده  همین تغییرات اند.
بنابراین، بازتعریف شغل ها نه تهدیدی برای بازاریابی دیجیتال، 
بلکه گامی اجتناب ناپذیر برای بقا و رشد در دنیایی است که دیگر 

نه ثابت است و نه کند.

»سائول بس« یکی از برجسته ترین طراحان گرافیک 
قرن بیســتم بود که تأثیر عمیقی بر دنیای طراحی، 
ســینما و تبلیغات گذاشت. او در ســال 1۹۲0 در 
نیویورک متولد شد و با ذهنی خلاق، توانست مسیر 
جدیدی در طراحی تیتراژ و پوسترهای فیلم ایجاد 
کند؛ مســیری که تا امروز الهام بخش نســل های 

بسیاری از طراحان بوده است.
آنچه Bass را از ســایر طراحان متمایز می کند، 
نگاه او به طراحی به عنوان بخشی از روایت داستان 
بود. او صرفاً یک طراح نبود که نام ها را روی صفحه 
بیاورد؛ او با ترکیب فرم های ساده، رنگ های محدود 
و حرکت های نمادین، توانست مفاهیم فیلم ها را در 

چند ثانیه خلاصه کند.
ســائول بس همکاری نزدیکی با کارگردانان بزرگی 
چــون آلفرد هیچــکاک، اســتنلی کوبریــک، اتو 
پرمینگر و مارتین اسکورســیزی داشــت. طراحی 
 Vertigo تیتراژ و پوســترهای فیلم هایی چــون
 Anatomy روانی( و( Psycho ،)ســرگیجه(
of a Murder )کالبدشــکافی یــک قتل( جزو 
مشهورترین آثار اوســت. برای مثال، در تیتراژ فیلم 
Psycho، خطــوط شکســته و پرتنــش به طور 
هوشمندانه ای حس آشفتگی و ترس را القا می کنند؛ 
بدون اینکه حتی یک تصویــر از فیلم نمایش داده 

شود.
اما Bass فقط در ســینما فعال نبود. او در حوزه 
طراحی برند نیز آثاری خلــق کرد که تا دهه ها باقی 
 AT&T، ماندند. طراحی لوگوهــای معروفی مثل
 United Airlines، Bell System، Girl
Scouts و Kleenex از جملــه کارهــای 
اوست. ویژگی مشــترک همه این لوگوها سادگی، 
انعطاف پذیری و قدرت ارتباطی بالاست. لوگوهایی 
که با گذر زمان و تغییر تکنولــوژی، همچنان قابل 

استفاده و ماندگار باقی ماندند.
سائول بس توانست نشان دهد که طراحی گرافیک، 
فقط تزئین یا زیبا کردن نیست؛ بلکه وسیله ای است 
برای بیان، انتقال احساس و خلق هویت. آثار او هنوز 
در دانشگاه ها تدریس می شوند و در نمایشگاه های 

معتبر به نمایش درمی آیند.
او در سال 1۹۹6 درگذشــت، اما تأثیرش در دنیای 
گرافیک و سینما همچنان زنده است. اگر بخواهیم 
تنها یک نام را به عنوان پلی میان طراحی و ســینما 
 Saul Bass معرفی کنیم، بدون شــک آن نــام

خواهد بود.

  تهران و کوچه هایش

ای که داری از گرانی شکوه بی تابی مکن 
در عوض اینها که میگویم بیا مجانیه

 گرچه میباشد گرانی حکمفرما ، در عوض
 چیزهای دیگری از بهر ما مجانیه

فی المثل باشد طلا خیلی گران ،اینجا ولی 
بر سر ما آید از هر سو بلا مجانیه

در خیابان خوردن دود و غبار و گرد و خاك 
در بیابان خوردن آب و هوا مجانیه

سیل چون آید نمیگیرند از ما پول سیل 
گر کنی حتی میان آن شنا مجانیه

همچنین توفان اگر آید زره یا زلزله
 آن سوا مجانیه این هم سوا مجانیه

دست و دلبازی ببین در شهر پر غوغای ما 
هر دم و هر گاه نفرین و دعا مجانیه

خوردن تیپا زمشدی ممدلی حین عبور 
یا سقلمه خوردن از حاجی رضا مجانیه

قیمت اجناس پرسیدن زدکاندارها 
وقت یا بی وقت در صبح و مسا مجانیه

خواندن هر آگهی یا اطلاعات دگر 
کان نوشته گشته بر دیوارها مجانیه

در گذرها و خیابانها قدم برداشتن
 از پی تفریح یا کاری جدا مجانیه

گر نشانی محلی را بپرسی از کسی 
بی شك و و بی شبهه پاسخ بر شما مجانیه

گریه کردن خنده کردن با جهت یا بی جهت 
این دو تا هم بی گمان یا مفت یا مجانیه

پولیه هر چیز میخواهی در این دنیا ولی 
خواستن هر حاجتی را از خدا مجانیه

مجانی های زمانه... !

چون گلوله طاقت دوری تفنگ را نیاورد 
از میان برگشت.

پرویز شاپور

وقتی نقش ها بازتعریف می شوند
ستایش شیخ ویسی  

             هفت صبح

یادگار مشترک قاجار و پهلوی

سردر باغ ملی؛ نماد تهران تا پیش از برج آزادی
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